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 :تعاريف
 

  :جامعه شناسي

  .رفتارهاي اجتماعيها و علل، نتايج و آثار  مطالعه علمي زندگي گروهي انسان

 .بررسي علمي رفتارهاي اجتماعي افراد در جوامع انساني 

 .مطالعه پديده هاي اجتماعي جوامع انساني  

  
 :كند فرهنگ را چنين تعريف مي) م1871(تايلر در كتاب جوامع ابتدايي  :فرهنگ

، اخلاق، قوانين، سنن و بالاخره تمام ها معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، تكنيك: اي است از فرهنگ، مجموعه پيچيده«
گيـرد و در قبـال آن    ها، رفتار و ضوابطي است كه انسان به عنوان عضو يك جامعه آن را از جامعه خـود فـرا مـي    عادت

 .جامعه تعهداتي به عهده دارد
هـا و   علمي كه به مطالعه فرهنگ حاكم بر جوامع و مطالعه علمي زندگي گروهي انسان :جامعه شناسي فرهنگي

به عنوان ويژگي و مشخصة انسان در مقابل ساير موجودات » فرهنگ«علل، نتايج و آثار رفتارخاي اجتماعي، با تأكيد بر 
 .گيرد در اين علم با نگرشي جامعه شناسانه، شيوة زندگي در جوامع مختلف دنيار مورد بررسي قرار مي. پردازد مي

. شـود  گيرنـد، پرداختـه مـي    عه شناسي فرهنگي مورد استفاده قرار مـي در اين قسمت به بعضي از مفاهيمي كه در جام
مـورد  » جامعـه شناسـي فرهنگـي   «ها و مسائل اجتماعي ايـران از زاويـه    هاي اجتماعي با محوريت پديده سپس پديده

 .مطالعه قرار خواهند گرفت
 

ار و رسماً تأييد شده جامعـه،  فرهنگ آرماني عبارت است از الگوهاي رفتاري آشك :فرهنگ آرماني و فرهنگ موجود
 .در حالي كه فرهنگ موجود يا فرهنگ واقعي، آن چيزي است كه عملاً بر جامعه حاكم است

 
هـاي خـاص گـروه سـني،      اي از الگوهاي رفتاري كه به رغم برخي وجوه تمايز و داشتن ويژگـي  شبكه :خرده فرهنگ

 .مشابه با فرهنگ غالب است مربوط به خود، در كليت خود،... اي، شغلي و  جنسي، طبقه
 

ها و موازين فرهنگ غالب در تضاد و جدال است و آن  شود كه با هنجارها، ارزش هايي اطلاق مي به گروه :ضد فرهنگ
 .كند را به شدت طرد مي

 
قوم مداري يا قوم مركزي، گرايشي است كه بر حسب آن، افـراد جامعـه، فرهنـگ خـود را برتـر از سـاير        :قوم مداري

 .، فرهنگ خود را ترازو و معيار سنجش قرار مي دهندهاي ديگر ها دانسته و در بررسي و قضاوت روي فرهنگ گفرهن
 

 :مزايا و معايب قوم مداري
 احساس مشروعيت گروه، وفاداري، ميهن دوستي، احساس مليت، حفظ وضع :مزايا



 ۳ 

 
ا و عـدم اسـتقبال از دانـش وتجربيـات سـاير      ه ـ هاي احتمالاً سودمند، بدگماني به ساير فرهنـگ  مانع نوآوري  :معايب
 .ها و جوامع و طرد غير ضروري و بيهودة دانش و فرهنگ ديگر جوامع فرهنگ

 
ها، فرهنگ جامعه خود  نسبيت فرهنگي به اين معناست كه نبايد در بررسي و قضاوت ساير فرهنگ :نسبيت فرهنگي

. تار، بسته به سهم و كاربردي اسـت كـه در جامعـه خـود دارد    را معيار داوري قرار دهيم زيرا ارزش هر رسم، آيين و رف
بنابراين، بايد داوري دربارة معني و ارزش هر عنصر فرهنگي را در مجموعه آن فرهنگ و ارتباط آن عنصر فرهنگـي بـا   

 .ساير عناصر فرهنگي آن جامعه انجام داد
 

ها و اعتقادات او وجه مشترك چنداني با  ارزش كند كه باورها، هنگامي كه فرد در محيطي زندگي مي :ضربه فرهنگي 
 .شود فرهنگ آن محيط ندارد و به طور مداوم تحت تأثير آن فرهنگ قرار دارد، دچار ضربه فرهنگي مي

گرچه تحـول و دگرگـوني   . هاي مهم فرهنگ، دگرگوني و تحول آن است يكي از ويژگي :دگرگوني و تحول فرهنگي
رسـد، ولـي درتمـام     گيرد كه در كوتاه مدت، فرهنگ، ثابت به نظر مي رام انجام ميفرهنگ آن چنان به صورت كند و آ

البته اكنون، تكنولـوژي، فراينـد تحـول و دگرگـوني را سـرعت      . فرهنگ شاهد تغيير و دگرگوني در دراز مدت هستيم
دهـد كـه    اني رخ مـي معمولاً دگرگوني فرهنگي زم. توان تحول فرهنگي را در كوتاه مدت هم شاهد بود بخشيده كه مي

. كنـد  شود و بدين طريق، محتو و سـاخت فرهنـگ را عـوض مـي     هايي نو در فرهنگ ظاهر مي عناصر جديد و مجموعه
هـاي   ها با انحـراف شـديد از ارزش   شود كه اين دگرگوني مقاومت در برابر دگرگوني فرهنگي، هنگامي بيشتر آشكار مي

 .سنتي و رسوم همراه باشد
 

با توجه به تغييرات . شود هر فرهنگ به دو بخش عناصر مادي و غير مادي تقسيم مي :گي فرهنگيتأخر يا واپسماند
تـر و آسـان تـر از فرهنـگ مـرتبط بـا آن        تكنولوژيكي و اختراعات و ابداعات، انتقال محصولات مـادي فرهنـگ سـريع   

شـود   اي مي فرهنگ وار و جامعهدهد كه يك عنصر مادي  ، زماني رخ ميتأخر فرهنگي. گيرد محصولات مادي انجام مي
شـود و در ايـن وضـعيت،     شود و يا فرهنگ متناسب با آن با تأخير وارد جامعه مي ولي فرهنگ متناسب با آن وارد نمي

 .هاي عناصر مادي فرهنگ حفظ كنند عناصر غير مادي فرهنگ سعي دارند وضعيت خود را در ميان دگرگوني
 

هـا گرفتـه    است كه در طي آن يك يا چند عنصر فرهنگي از ديگر فرهنـگ  فرهنگ پذيري، فرايندي :فرهنگ پذيري
البتـه بـاد   . تواند از طريق تعامل، ارتباط، مهاجرت و يا تهاجم فرهنگي صورت گيـرد  فرايند فرهنگ پذيري مي. شود مي

، در هـاي فرهنـگ و ميـزان قـوم مـداري آن      توجه داشت كه دگرگوني فرهنگي و فرهنگ پذيري با توجـه بـه ويژگـي   
هـا   ها، عميق تر و گسترده تر نسبت به ديگر فرهنـگ  "تواند در بعضي از فرهن هاي مختلف، متفاوت است و مي فرهنگ

 .باشد
 

  :ضرورت و اهميت جامعه شناسي فرهنگي                                   
ها و هنجارهاي  خارج از كنترل، ارزشهاي تكنولوژيكي، دگرگوني سريع و  اكنون با توجه به تغيير و تحولات و پيشرفت

از يك سو، جوامع پيشرفته، براي تسلط بـر منـابع جوامـع در حـال     . جوامع را در معرض تهديد و خطر قرار داده است
هاي اين جوامع، فرهنگ آنها را متناسب بـا منـافع خـود، دچـار تحـول و       توسعه، با شناخت و بررسي فرهنگ و ويژگي



 ٤ 

وي ديگر، جوامع در حال توسعه يا كمتـر توسـعه يافتـه، نيازمنـد آن هسـتند تـا نقـاط قـوت و         سازند و از س تغيير مي
اي تعامل برقرار كنند كه تغيير و تحولات  هاي آسي فرهنگ خود را بشناسند تا هم بتوانند با جوامع ديگر به گونه محل

هاي كوتـاه مـدت و دراز    ريزي د براي برنامهشان را به خطر نيندازند و نيز اين جوامع باي فرهنگي، هويت فرهنگي جامعه
 .مدت خود، عناصر فرهنگي جامعه خود را با نگاهي جامعه شناسانه و غير جانبدارانه مورد بررسي قرار دهند

هاي اجتماعي  جامعه شناسي فرهنگي در صدد است تا با مطالعه علمي جامعه و فرهنگ و نگاه جامعه شناسانه به پديده
ها بـا يكـدگير، سـاخت كلـي فرهنـگ،       خت دقيقي از فرهنگ و عناصر جامعه، ارتباط عناصر و پديدهو فرهنگي به شنا

ها با يكديگر، ساخت كلي فرهنگ، چگونگي تغيير و تحول  چگونگي تغيير و تحول و يا مقاومت در برابر عناصر و پديده
 .ا و نتايج تغيير و تحول فرهنگي نائل شودو يا مقاومت در برابر تغييرهاي سريع، كاركرد عناصر فرهنگي، علل پيامده

 
   :هاي جامعه شناسي فرهنگي حوزه                                            

جامعـه  ... هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، مـذهبي، اقتصـادي، هنـري و     جامعه شناسي فرهنگي به تمام ابعاد و جنبه
همچنـين،  . هـا شـود   تواند موجب تغيير در ساير ابعاد و جنبـه  ابعاد مذكور ميها و  تغيير در هر يك از جنبه. توجه دارد

متناسب و متوازن با ساير ... هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، مذهبي، اقتصادي، هنري و  چنانچه برخي از ابعاد و جنبه
ه تنهـا در آن بعـد خـاص كـه در     ها تطبيق ندهند، جامعه ن ابعاد، تغيير پيدا نكنند و خودشان را با تغييرات ساير جنبه

به عنوان مثـال، جامعـه از   . شود مي... كليت خود دچار مشكل و اختلال در كاركرد عناصر فرهنگي، سياسي، مذهبي و 
نظر تكنولوژيكي و اقتصادي دچار تحولات اساسي شود وليكن نهادهاي خانواده يا تعليم و تربيت به صورت سنتي باقي 

 .با تحولات ايجاد شده تطبيق دهند مانده و نتوانند خود را
يـا آمـوزش و    ها و تحولات، به معني پيشرفت نيستند و گر چه عدم انطباق نهادهايي چون خانواده البته همه دگرگوني

سازد ولي اين به معناي ناتواني اين نهادهـا در تطبيـق بـا     ها، جامعه را با مشكل مواجه مي پرورش با ساير ابعاد و جنبه
شـوند كـه نـه تنهـا موجـب       هايي مـي  ها نيست، بلكه به معناي آن است كه بقيه ابعاد جامعه دچار دگرگونيساير نهاد

 .تواند در دراز مدت موجب فروپاشي آنها شود شوند كه مي پيشرفت نمي
 

 :جامعه شناسي فرهنگي عبارتند از  هاي برخي از حوزه
 جامعه شناسي فرهنگي و توسعه

 نگ پذيريجامعه شناسي فرهنگي و فره
 جامعه شناسي فرهنگي و اقوام و ملل

 جامعه شناسي فرهنگي و مهاجرت نخبگان
 جامعه شناسي فرهنگي و مهاجرت به كلان شهرها

 تكنولوژي و فرهنگ
 ...ريزي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و  برنامه

 تغيير و تحول فرهنگي
 كاركردهاي پنهان و آشكار تحولات صنعتي و تكنولوژيكي

 سي فرهنگي و نظام خويشاونديجامعه شنا
 هاي اجتماعي و قشر بندي گروه



 ٥ 

 دگرگوني در سكونت و جمعيت
 تنوع فرهنگي و وابستگي متقابل جوامع

 ها آموزش و پرورش، ارتباطات و رسانه
 شناسي فرهنگي، كار و زندگي اقتصادي جامعه

 جهاني شدن زندگي اجتماعي
 شهرنشيني

 ت جوامعجامعه شناسي فرهنگي، بهداشت و سلام
 هاي اجتماعي ها و جنبش انقلاب

 سياست، حكومت و دولت
 جامعه شناسي فرهنگي، جنسيت و نابرابري جنسي

 جامعه شناسي فرهنگي و انحرافات اجتماعي
 تحول نام

 ...ها و  ديوار نوشته
 

 :امعه و فرهنگ و جامعه شناسي فرهنگيهاي مربوط به ج پيش فرض            
از گذشته تاكنون در بحث محوري در جامعه شناسي فرهنگ، به رابطة بين فرهنگ  :رابطه فرهنگ و جامعه -1
 :در اين ميان دو ديدگاه وجود دارد. و ساختارهاي اجتماعي تأكيد شده است) توليدات فرهنگي(

مثل تعبيري كه در ماركسيسم اقتصـادي از شـكل گيـري و تغييـر فرهنـگ و       :ديدگاه جبرگرايانة ساختاري -الف
 .در اين ديدگاه، تحولات ساختاري اقتصادي، عامل اصلي در سطح كارگزاري و فرهنگي است. لوژي شده استايدئو

تواند  در تقابل با اين ديدگاه، عال اصلي تحولات در سطح كارگزاري است كه مي :ديدگاه جبرگرايانة كارگزاري -ب
 .ها را متأثر سازد ساير جنبه

ها ضمن اينكه حيات استعدادي دارند، در يك رابطـة تعـاملي بـا     ر اين است كه ايدهدر تقابل، دو نگاه راديكال، فرض ب
 .اند رابطة ساختارها و كارگزاران قرار گرفته

 
با وجود اينكه به لحاظ مفهومي، فرض اول محوريت دارد و رابطه بين ساختارها و كنشگران و فرهنـگ، جنبـة    -2

به عبارت ديگر، يك قاعدة . ابطه در هر جامعه، عملاً صورتي متفاوت دارد تيكي دارد، ولي نوع تبلور اين رلكديا -تعاملي
هاي اجتمـاعي گونـاگوني    موقعيت. ها بر ساختارها و بالعكس وجود ندارد كلي در ايجاد و تحقق رابطه و اثر گذاري ايده

بات اجتمـاعي را توليـد   هـا و مناس ـ  عمل در حوزة فرهنگ انديشههاي متعدد  بوده، در اين رابطه دخالت كرده و صورت
 .كند مي

در نتيجه، در ايران، تجربه نشان داده است رابطه بين ساختارها و توليدات فرهنگي وضعيتي شـكننده دارد، يعنـي بـه    
داراي ) هـاي جديـد   ها و نگـرش  هنر ادبيات، علم، موسيقي، ارزش(دليل ضعف ساختارهاي اجتماعي، توليدات فرهنگي 

به همـين دليـل شـاهد    . ها و عاملان آن با ساختارهاي ضعيف و متزلزل تعامل دارند را ايدهساختاري متزلزل هستند زي
 .تغييرات تند و سريعي در نحوه و ميزان توليدات كالاهاي فرهنگي و نوع مصرف آن در ايران هستيم



 ٦ 

در ادامـة  ... و  هـا، موسـيقي   هـا و نامگـذاري   در كشورهاي غربي، توليدات فرهگي چون وضعيت سينماي هاليوودي، نام
شود تـا كمتـر كسـي     هاي فرهنگي موجب مي استمرار اين سياست. گيرند هاي دهه گذشته شكل مي ها و روش سياست

در حالي كه در جامعه ايراني، به دليل تغييرات تند و سريع و بعضاً متناقض با يكديگر در . موتوجه جهت داري آن بشود
نـاظر، مصـرف   (كنـد و بيشـتر افـراد     فرهنگي، تزاحمي و القايي جلوه ميهاي  گيري و سياست گذاري، سياست تصميم

اين خود، نوعي ضعف در سياست گذاري فرهنگي را . به القايي بودن اين فرهنگ معترض هستند) كننده و توليد كننده
 .دارد در پي

 
هاي لازم مدرن  هدانسته شده است، زيرا همة عوامل و زمين» مدرن«ايران در اين پيش فرض،  جهان و فرهنگ -3

حضور همزمان . بودن به لحاظ نگرش، بينشي و انساني، در عمل و در ساختارها و الگوهاي سازماني در ايران وجود دارد
 .اين عوامل، نيازمند مديريت علمي و مدرن است تا حاصل آن در جهان معاصر قابليت مبادله بيابد

اگر جامعـه و فرهنـگ سـاز و كاركهـاي سـنتي      . گذشته گرا بدانند بعضي از افراد، شايد هنوز ايران را كشوري سنتي و
حركت اسـت و   داشته باشند، ديگر سخن از مدرن بودن و تغيير فرهنگي به معني است، زيرا جامعه سنتي با ثابت و بي

اسـت  در آن عناصر فرهنگي با كمترين تغيير ماندگار هستند و ضرورتي در نظارت، كنترل، مديريت و سـاماندهي و سي 
هايي  ترين تلاش وزارت خانه هاي فرهنگي وجود ندارد، در حالي كه هم اكنون، اصلي گذاري فرهنگي و شناسايي آسيب

سـاماندهي و سياسـت   ... چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان صدا و سيما و 
 .گذاري فرهنگ در حال تغيير است

 
تعاملي و پيوندي بودن . ها نيست، بلكه وضعيت پيوندي و تعاملي دارد تعارض با ديگر مدرنيتمدرنيت ايران در  -4

هاي ايجاد شده در اين فرهنـگ،   مناقشه. باشد آن، ضمن اينكه ريشه در وضعيت متأخر آن دارد، اثر گذار بر آنها نيز مي
توان در اثرگذاري انقلاب اسلامي و  را مي زمينة توسعه فضايي مفهومي و نظري در ديگر جوامع شده است و اين معني

 .پيامدهاي آن بر جهان معاصر ديد
 
هاي متعدد دارد، ماهيتي فرهنگي و اجتماعي  آنچه در ايران در حال وقوع است، هر چند مشكلات و نابساماني -5

ناميـد، مدرنيتـه     »مدرنيتـه «اگر وضوع موجود و تجربة به دست آمده جوامع را بتـوان  . و نيز اقتصادي و سياسي دارد
در حوزه هايي چون فرهنـگ، اخـلاق،    "اين مدرنيته، عمدتا. ايراني، ماهيتي بيشتر فرهنگي دارد تا اقتصادي و سياسي

و بازار و نظام توليدي در نتيجـه، كـارگزاران اصـلي     دين، مناسبات اجتماعي و خانواده محقق شده است تا در كارخانه
 .انيون، هنرمندان، ورزشكاران، منتقدان، علماي اخلاق و والدين مي باشندمدرنيته ايراني، روشنفكران، روح

 
زيرا در توسعه فرهنگي، سعي بر شناسايي عوامـل مهـم در   . تغييرات فرهنگي با توسعه فرهنگي متفاوت است- 6

بين بدين لحاظ، رابطه  .در اين بيان، هدف اصلي، توسعه است تا تغيير فرهنگ. توسعه به لحاظ فرهنگي است 
توسعه اقتصادي و سياسي با فرهنگ، از قديم و ابعاد فرهنگي توسعه در دوره جديد مورد توجـه قـرار گرفتـه    

عوامل فرهنگي تا چه حدي توسعه اقتصـادي  : در توسعه فرهنگي با اين سؤال اصلي رو به رو هستيم كه. است
ي را رفع كرد يا آنها را بـه گونـه اي   را شكل ميدهند؟ و چگونه ميتوان موانع فرهنگي توسعه سياسي و اقتصاد

 .تغيير دادكه مسير توسعه هموار شود
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عده اي فرهنگ را بستر ساز توسعه اقتصادي و سياسـي  . در اين زمينه و در پاسخ به اين سؤال اختلاف نظر وجود دارد
 . ميدانند، ولي بعضي از متفكران از فرهنگ به عنوان يك عامل تعيين كننده ياد كرده اند

 
 :معطوف به سه اصل عمده است "تغييرات فرهنگي "در حالي كه، شكل گيري حوزه 

 .تغييرات صورت گرفته بيشتر در حوزه فرهنگ است تا اقتصاد و سياست -الف
 .بيشتر شده است) قبل از انقلاب اسلامي ( نقش فرهنگ در تغييرات در مقايسه با دوره هاي گذشته  -ب
 .فرهنگي و هم اجتماعي و سياسي است نتايج تغييرات فرهنگي، هم -ج
 

با مدرنيته است تعيين اين رابطه، مـا را بـه سـوي مطالعـه     ) در تعامل ( تغييرات فرهنگي در ايران متعامل         - 7
چـه نتيجـه اي بـراي    : زيـر مطـرح اسـت    در اين سطح از بحث، سوال اصلي. تغيير فرهنگ و پيامدهاي آن مي كشاند

متصـور اسـت؛ تغييـر فرهنـگ يـا تجزيـه       ) رابطه مدرنيتـه و فرهنـگ  (يان ارتباط با جهان مدرن فرهنگ ايراني در جر
فرهنگي؟ كدام يك و در چه شرايطي محقق مي شود؟ آيا فرهنگي كه  در جريان تغيير قرار ميگيرد در پرتگاه تجزيه و 

پديـده هـايي چـون فوتبـال، تلويزيـون،      انحطاط قرار دارد يا اينكه به تحول و كارآيي بيشتر ميرسد؟ از اين رو، وقتـي  
به مجموعه فرهنگي ايراني وارد ميشـوند،  ... موسيقي، مد، مراسم ديني، هويت جديد، ارزش ها، نسل ها، شهر جديد و 

 چه نقشي در درون جامعه و فرهنگ عهده دار ميشوند؟ آيا آنها در توسعه فرهنگي يا تجزيه فرهنگي مؤثرند؟
 

و از طريق وسايل و ابزاري چون  "شهر  ""و جامعه شهري، اين فرهنگ در موقعيتي به نام  تناسب فرهنگ        - 8
شكل گرفتـه و در نهايـت بـه صـورت افكـار      ... وسايل ارتباط جمعي، دانشگاه و فضاهايي چون پارك ها، فروشگاه ها و 

ا با سيماي فرهنگ جديد ايرانـي در  بروز ميكند در نتيجه م... عمومي، مراسم ديني و فرهنگي، فوتبال، مصرف و مد و 
قالب افكار عمومي، نگرش ها، ارزش ها، رفتارها و مناسك ديني، مصرف، مد، ورزش، موسيقي و امثال آن در فضـاهاي  
جديد شهري چون دانشگاه، پارك، فروشگاه، سينما، تلويزيون، كتابفروشي و صورت هـاي متعـددي از پـاتوغ روبـه رو     

يق تحولات جهاني، تحقق و نقش آفريني وسايل ارتباط جمعي جديد، زمينه و بستر تعامـل  اين وضعيت از طر. هستيم
 .بين فرهنگ ايراني و مدرنيته را فراهم ساخته است

 
 :چالش هاي عمده در شناسايي فرهنگ و اهميت فرهنگ

رصه، بيشتر افراد، ملي گرايي و تمدن خواهي، غرب گرايي و غرب ستيزي، در اين ع تعيين رابطه سنت و مدرنيته، -
خوانده اند و پيامـد آن بـه كـاربردن مفـاهيمي      "بي فرهنگ  "رقيب يا طرف مقابل خود را بدون ارائه ملاك و معيار، 

 .و مترقي بوده است " متحجر "،  "مدرن  "،  "سنتي  "،  "فرنگي  "،  "غرب زده  "چون 
هنگ داراي سطوح و صورت هاي متعدد است، فرهنـگ  يكسان گرفتن يكي از صورت هاي فرهنگ ، با قبول اينكه فر -

بـدين  . از صورت هاي فرهنگ ميباشند و نه كليـت آن  ... عمومي مانند فرهنگ توده، فرهنگ عاميانه، خرده فرهنگ و 
عـده اي بـه دام ايـن    . نمي توان مدعي شد كه كليت فرهنگ تعريف شده است لحاظ با ارائه تعريفي از فرهنگ عمومي،

در اين صورت، آنچه كه خاص و غير مشترك است و متعلق . ه و فرهنگ را امري مشترك و عام دانسته اندمشكل افتاد
 .به گروه و دوره خاصي از تاريخ ايران است، ديگر بخشي از فرهنگ نخواهد بود
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ي و هنر به زيرا فرهنگ، ايدئولوژ. مركزيت دارد ، اين معنا در ادبيات ماركس،يكسان انگاري فرهنگ و ايدئولوژي -
بـه عبـارت   . براي سـلطه بـر طبقـه كـارگر تعريـف شـده اسـت        عنوان امور روبنايي و ساخته شده از طرف طبقه حاكم

دست به ابداع و   نيروهاي مسلط، يعني دولت ها بريا سلطه بيشتر بر طبقه كارگر از طريق رسانه ها و روسنفكران، ديگر،
 .ها از اين طريق امكان هماهنگي و سازگاري و ثبات جامعه را فراهم ميسازندآن. خلق پديده اي به نام ايدئولوژي ميزنند

 
اگر اين گونـه اسـت، تكليـف سـنت هـا و      . گفته اند كه فرهنگ مانند دين است  فرهنگ و دين، يكسان دانستن -

بين فرهنـگ   تكنولوژي و تجربه هاي بشري در طول تاريخ كه در متن دين و از عناصر آن نيستند چه ميشود؟ عده اي
 .و دين را متمايز از يكديگر دانستند كه تا حدود زيادي متداخل در يكديگر هستند

 
جامعه شناسي، ( اينكه با اتكاء به كدام يك از علوم اجتماعي  تعيين موقعيت فرهنگ در مجموعه علوم انساني، -

ده كـدام عرصـه علمـي اسـت؟ آيـا      فرهنـگ، زا  فرهنگ اهميت محوري مي يابد؟) مردم شناسي، يا مطالعات فرهنگي 
اصحاب علوم انساني در مقايسه با علوم تجربي، در توليد و ساماندهي بحث فرهنگ، نقش بيشتري دارند؟ كـدام حـوزه   

 هاي علمي به لحاظ جغرافيايي نقش آفرين ترند؟
 

آن باتمـدن از يـك    دشواري كار موقعي روي مينمايد كه در تعريف فرهنگ، تمايز و رابطه رابطه فرهنگ و تمدن، -
طرف، و جايگاه اين دو مفهوم و نوع رابطه شان در حوزه هاي متعدد علوم اجتماعي و نوع طرح و پيگيري آن در ايـران  

هر يك از اين چاش ها، هم موجب ابهام در حوزه هاي فرهنگ شده و هم سبب توسـعه معنـاي   . را نتوان معلوم ساخت
 .ا همچنان با فرهنگ همراه شده و با آن ادامه داردمناقشه ها و چاش ه. است فرهنگ گرديده

 
 :تحول فرهنگ به لحاظ تاريخي                                    

بدين لحاظ لازم اسـت تـا تـاريخ مفهـوم     . بدون توجه به تحول آن طي زمان ممكن نيست دستيابي به تعريف فرهنگ،
مفهـوم فرهنـگ   . در مجموعه علوم انساني و اجتماعي روشن گرددفرهنگ در دوره هاي متعدد بيان شود تا جايگاه آن 

اين مفهوم در آغاز مفهومي ادبي بوده و سپس همراه با ديگـر مفـاهيم   . در گذر زمان دچار تغييرات بسياري شده است
بعد از به رسميت شناخته شدن اين مفهوم در رشـته هـا و حـوزه هـاي علـوم      . علوم اجتماعي مطرح و مهم شده است

 . مطرح و طرفداران و مخالفاني يافته است» علم فرهنگ « جتماعي، دانش مشخص به نان ا
بنابر اين، حركت از مفهوم ادبي تا علم فرهنگ در طي زمان و مراحل متعدد صورت گرفته و در هر يك از اين مراحل، 

 . شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه، متفاوت از مراحل ديگر است
 

 :نه عبارتند ازاين مراحل پنج گا
. اين دوره، بسيار طولاني و بر اساس طبقه بندي علوم، اخلاق و الهيات مطرح اسـت  ) :دوره كلاسيك ( دوره اول  -

فرد و جامعه با اخلاق و ادب شايد بتواند به معناي فرهنگ بـه  . در اين دوره، بحث روشني در مورد فرهنگ وجود ندارد
نظريه سعادت و كمال بشري، محوريـت از آن فـرد بـا اخـلاق      كلاسيك با محوريت زيرا در ادبيات. زبان كلاسيك باشد

اين معناي اوليه به تدريج از حوزه كشاورزي و دامپروري بـه فراينـد تكـوين انسـان، و از      از اوايل شده شانزدهم ،. است
كـه اشـاره بـر    » فرهنگ«با اين حال، كاربرد اسم مستقل . تسري يافت كشت و برداشت محصولات به فرهيختگي ذهن،
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در ايـن دوره  . فرايندي كلي يا محصول چنين فرايندي باشد، تا اواخر سده هجدهم و اوايل سده نوزدهم متـداول نبـود  
 .است كه سخن از انسان با فرهنگ در مقابل انسان وحشي و طبيعي در ميان متفكران اروپايي مطرح شد

 
 :مفهوم فرهنگ در دوره اول

 .به عنوان اصطلاح و مفهوم در ادبيات فرهنگ: مفهوم فرهنگ
 .از اوايل سده شانزدهم تا عصر روشنگري: زمان

 .تمايز فرهنگي: مسأله اصلي اجتماعي
 هردر: شخصيت محوري

 
اين دوره در انديشـه  اساس . دوره دوم با شكل گيري فلسفه هاي متعدد همراه است :دوره روشنگري: دوره دوم -2

اصلي و تمايز ساز، تعريف و تعبيري است كه به واسطه روشـنگريان در مـورد فرهنـگ     يكي از عناصر. گري استروشن
 . ارائه شده است) اروپايي (جامعه غربي

 
 :فرهنگ داراي سه جنبه زير استدر اين دوره 

 در زمينه مفهوم ارزش و شايستگي همه انسان ها ديدگاه عام و عميق انسان گرايي -
 به خصوص براي جوانان اهميت تحصيل و محيط اجتماعي -
نه پديده اي مجزا و مخصوص، بنابر اين، انسان ميتواند موضوع مطالعه علوم طبيعي قرار   انسان بخشي از جهان است، -

 .گيرد و از اين حيث بررسي و تعريف شود
 
 :مفهوم فرهنگ در دوره دوم •
 فرهنگ امري متعالي: مفهوم فرهنگ -
 دوره روشنگري: زمان -
 تعالي انساني و اجتماعي: ي اجتماعيمسأله اصل -
 ژان ژاك روسو: شخصيت محوري -

در اين دوره، فرهنگ كه توسط فيلسوفان مورد استفاده قرار ميگرفت، عبارت بود از رسيدن بـه حـد عـالي از پـرورش     
 .رواني

 
مليت هاسـت  در تحقق . دوره سوم با شكل گيري دولت ملت ها همراه است :دوره فرهنگ و تمدن: دوره سوم  -3

در ايـن مرحلـه،   . كه اهميت فرهنگ و تمدن معني يافته و رابطه يا اولويت گذاري بين فرهنگ و تمـدن مهـم ميشـود   
استفاده از مفهوم فرهنگ در تمايز گذاري ملل متعدد اروپايي از اوائل سده نوزدهم در زبان هاي انگليسي، فرانسـوي و  

 .آلماني مطرح شد
بـه كـار   » تمـدن  « را به صورت مترادف و در مواردي، در تضاد با واژه » فرهنگ « دي، واژه از اوايل سده نوزدهم ميلا

  كه از واژه لاتين سيويليس، به معني از شهروندان يا متعلق به شهروندان، گرفته شـده اسـت،  » تمدن « واژه . ميبردند
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توصيف فرايند پيش رونده تكـوين انسـان،   ابتدا در زبان هاي فرانسوي و انگليسي در اواخر سده هجدهم ميلادي براي 
 .حركت به سوي تربيت، فرهيختگي و نظم و دوري از بربريت و وحشيگري به كار گرفته شد

در ايـن  . كلمه فرهنگ و تمدن را به جاي يكديگر استفاده مـي كردنـد    انسان شناسان،) قرن نوزدهم ( در همين زمان 
گيز در ميان متفكران و انديشمندان عمده، حكايت از اهميت ايـن مفهـوم   دوره، فرهنگ به عنوان موضوعي مناقشه بران

 .داشت
. اينكه كدام يك از فرهنگ و تمدن، مركزي و فرعي بوده يا قابل تبديل به يكديگرند، علل تمايز ملل تلقي شـده اسـت  

ه شدن انسان طراحي لوي اشتراوس به تعريف اين دو مفهوم پرداخته است، فرهنگ براي ساختدر معناي فرانسوي كه 
فرهنـگ در فرانسـه بـه    . در متن اجتماع و تاريخ مدرن است) شكل گيري انسان مدرن ( اين ساخته شدن . شده است

 .معناي پيشرفت فكري و جسمي و رواني تعبير شد، در حالي كه آلمان ها مفهومي توصيفي از فرهنگ ارائه داده اند
جامعه « بلكه » تمدن سازي « يا » فرهنگ سازي « رفته و نتيجه آن، نه در ديدگاه انگليسي، فرهنگ و تمدن در هم 

 .درميان روشنفكران انگليسي و آمريكايي، فرهنگ با صفات و ويژگي تمدن تعبير شده است. شده است» سازي 
 
 :مفهوم فرهنگ در دوره سوم •
 فرهنگ و تمدن: مفهوم فرهنگ -
 دوره شكل گيري سرمايه داري: زمان -
 تعيين رابطه بين فرهنگ و تمدن: جتماعيمسأله اصلي ا -
 مورخان: شخصيت محوري -

 
در ايـن دوره از  ): دوره فرهنـگ و جامعـه   (تنظيم رابطه بين فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي: دوره چهارم -4

بدين مفهوم كه براي . از معناي جامعه تفكيك ناپذير است تحقق جامعه، مفهومي كه از فرهنگ به ذهن متبادر ميشود،
گفته ميشود كه فرهنگ هر جامعه اي منحصر بـه  . فرهنگ بدون جامعه و جامعه بدون فرهنگ مفهوم ندارد  انسان ها،

 .فرد است و شامل تركيبي از هنجارها و ارزش هاست كه در جاي ديگر يافت نميشود
بنابر اين، تجزيـه  . باشند البته چنين نيست كه اعضاي جامعه در كليه اجزاء فرهنگي اشتراك نظر و رفتار مشابه داشته

بنابر اين، . فرهنگي، تنها به آن اجزايي از فرهنگ مربوط ميشود كه تجزيه در آن اجزاء سبب تجزيه اجتماعي هم بشود
اگر جامعه به گروهي از اشخاص اطلاق شود كه در منطقه معيني زندگي و نوعي وحدت را با هم احساس ميكنند و در 

آنگاه هر عنصر فرهنگي جديـد كـه يكـي يـا       به سرميبرند كه با هم مصالح مشتركي دارند، سازماني از روابط اجتماعي
 .سبب بروز مشكلات در تعادل و ثبات اجتماعي خواهد شد  همه اين وجوه مشترك را مورد سؤال قرار دهد،

 
 :در اين زمينه، تعابير متعددي ارائه شده است كه به اختصار عبارتند از

در نتيجه، فرهنگ و مدرنيته با يكـديگر  . است» لي حيات اجتماعي و راهي براي فهم جهان مدرن متن اص« فرهنگ  -
 .متلازم شده و از يكديگر قابل فهم ميباشند

ايجاد وحدت ميان جمع ويژه اي با متمايز كردن آنان از . ست» تعيين گروه ها « معني ديگر از فرهنگ در اين دوره،  -
 ).تعريف تايلر از فرهنگ (قش برجسته اي داردديگران در تعريف فرهنگ ن
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بسياري از جامعه شناسان، از جمله آنتوني گيدنز، اين تعبير را . است » شيوه زندگي « تعبير ديگر از معني فرهنگ،  -
وي، فرهنـگ را مجموعـه اي از ارزش هـايي كـه اعضـاي يـك جامعـه معـين دارنـد و          . در مورد فرهنگ ارائه داده اند

 .معرفي مينمايد  كه از آن پيروي ميكنند، هنجارهايي
. افرادي چون استوارد وكروبر به بيان رابطه فرهنگ و محيط ميپردازند. است» انطباق پذيري با شرايط « تعبير ديگر،  -

 .از نظر اين گروه، فرهنگ وسيله انطباق محيطي است
 
 

 :مفهوم فرهنگ در دوره چهارم •
 فرهنگ و جامعه: مفهوم فرهنگ -
 دوره تأسيس جامعه مدني: زمان -
 استقرار جامعه جديد: مسأله اصلي اجتماعي -
 اميل دوركيم و ماكس وبر: شخصيت محوري -

 
در اين دوره كه تجربه دوره هاي گذشته به غير قابل رؤيـت اسـت، پديـده     :دوره فرهنگ و زندگي: دوره پنجم -5

فرهنـگ امـري فـرا    . لب فرهنگ تجلي يافته استمحقق شده و در نهايي ترين صورت آن در قا جامعه و فرهنگ مدرن،
جهـاني شـدن فرهنگـي بـه جـاي      . جامعه اي و فرا موقعيتي و فرا تمدني شده و جهت گيري بشري جهاني يافته است

جهاني شدن اقتصادي و سياسي، مورد توجه قرار گرفته است و انسان جهاني كه صرفا غربـي نيسـت، كـانون فرهنـگ     
اين ساده ترين تعبيري است كه مي . ياد كرده اند» پست مدرن « ه اي از اين موقعيت، به نام عد. جهاني و قرار ميگيرد

. توان درباره اين موقعيت مطرح كرد، در حالي كه جهاني شدن فرهنگ با جهاني شدن فرهنـگ غـرب متفـاوت اسـت    
 . فرهنگ، عنصري جهاني است

ي ظهور و بروز كرده و به تبع آن تعـابير  عيت هاي متعدددر اين مرحله، ضمن قبول فرهنگ بعنوان امري نمادين، وض
 :متعدد مطرح شده است كه عبارتند از

 مطرح كردن گفتمان هاي جاري در قالب گفتمان فرهنگي -
 تنوع و تكثير فرهنگي -

 .از فرهنگ ها ياد  ميشود  بدين لحاظ ست كه به جاي طرح و بيان فرهنگ،
 
 :مفهوم فرهنگ در دوره پنجم •
 فرهنگ و زندگي: فرهنگمفهوم  -
 دوره جديد: زمان -
 تكثيرگرايي: مسأله اصلي اجتماعي -
 اصحاب مطالعات فرهنگي و بورديو: شخصيت محوري -
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 :انواع عوامل سرچشمه دگرگوني فرهنگي    

هرچه دگرگوني هاي دگرگوني هاي سريع تكنولوژي بيشتر در كشورهاي صنعتي پيشرفته رخ مي دهد  :تكنولوژي 
 تكنولوژيكي سرعت وشتاب بيشتري پيداكنددگرگونيهاي فرهنگي ناشي از آن بيشتر شود

درگرگونيهاي ناگهاني و شديد در محيط طبيعي كمتر رخ مي دهد اما درصورتي كه رخ دهند تأثير  :محيط طبيعي 
 عميقي برجا ي مي گذارند 

شمار و توزيع جمعيت يك كشور همواره دگرگونيهاي اجتماعي  هر گونه دگرگوني عمده در :دگرگوني در جمعيت 
متناسب با خود را به دنبال دارد افزايش جمعيت ممكن است منجر به مهاجرت يا بهبود وضع توليد گرددو اين به 

 خودي خود ممكن است به دگرگوني اجتماعي بينجامد

نيازهاي خودرابشناسد نيازها جنبه رواني و  شرط دگرگوني اجتماعي اين است كه جامعه :نيازهاي شناخته شده 
 ذهني دارد و همينكه اوضاع عوض شود نيازهاي تازه پديدارمي گردد

 تكنولوژي و جامعه شناسي

تكنولوژي يا فنآوري يعني شيوه استفتده از ابزار براي رفع نياز موجود در زمان فنآوري در طول تاريخ تغييرات زيادي 
 :ن تغييرات از دو وجه متمايز برخوردار بودند اما اي. به خود ديده است 

زندگي براي بشر روز  – 2كه به مرور زمان جاي خود را به افزار فكري و انديشه اي داده اند : ابزار دستي يا يدي  – 1
 .به روز آسان تر شده است 

 فناوري در فرهنگ ما چه نقشي دارد

 :نقش دارد  2هاي فرهنگي آن جامعه در جامعه ما فناوري  در جوامع صنعتي و مدرن يك نقش دارد ، تحكيم پايه

 تقويت بنيان فرهنگي جامعه و ارائه خدمات رفاهي به ساكنان  – 1

 .تخريب يا تضعيف بنيان ها ي فرهنگي جامعه و سخت تر كردن زندگي براي ساكنان جامعه  – 2

 در برابر فناوري چه بايد بكنيم

 : فناوري به دوشكل به وجود مي آيد

 .يعني بر اساس نياز جامعه ما وارد يا ساخته مي شود : درون زا  – 1

 .برون زا ، فناوري كه بدون در نظر گرفتن نياز هاي بومي وارد يا ساخته مي شود  – 2
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در هردو بخش درون زا و برون زا آنچه را كه مي تواند فرهنگ مار ا محافظت نمايد رواست كه ترويج دهيم و استفاده 
امري كه متأسفانه تحقق آن در هاله . و آنچه را كه به فرهنگ ما ضربه مي زند را بايد در مقابلش مقاومت كنيم كنيم 

 .اي از ابهام است 

 

 ) Cultural Discourse( گفتمان فرهنگي                                          
» گفـت و گـو   « اين فرهنـگ  . اي عمومي و خصوصيدر فضاه. گفتمان فرهنگي در جاهاي متعدد ميتواند اتفاق بيفتد

نوعي از گفتمان غير رسمي است كه هدفش چيزي بيش از مبادله ايده ها و تفسيرها نيست و در  »گفت و گو « . است
 .نوعي از گفتمان است كه نيازي به جمع بندي، نه به لحاظ اخلاقي و نه به لحاظ عملي ندارد. خودش پايان ميبابد

كسي نيست كه شعر ميگويد يـا   در اين معني، فرد فرهنگي. گفتمان فرهنگي، تعريفي از فرهنگ است» ر هل«  از نظر
اين فرد ميتواند درباره شعر، شاعري، نقاشي و   نقاشي ميكند، بلكه او فردي است كه درك شعر و نقاشي كردن را دارد،

گوش دادن و تماشاي توليدات فرهنگ برتر اسـت،   امثال آن روشنفكرانه سخن بگويد و آنهايي كه زندگي شان خواندن،
در . فرد فرهنگي، لزوما كسي نيست كه منحصرا درباره فرهنگ متعـالي سـخن ميگويـد     البته،. از آن بهره مند ميشوند

كار فرهنگي، نقد ادبي مرض نيست، فرد فرهنگي، كسي است كه درباره هر چيـزي ميتوانـد بـا روش فرهنگـي       واقعم،
 .سخن بگويد

 
 :فرق گفتمان فرهنگي با فرهنگ متعالي

. باشـد » فرهنگ برتـر  « فرق گفتمان فرهنگي با فرهنگ متعالي در اين است كه موضوع گفت و گو ضرورتا نميبايست 
دور شـدن از تـك سـخني و     و مسأله اصلي،. در واقع، هر چيزي كه موضوع خوبي براي گفت و گو باشد، كفايت ميكند

اينكه گروهي دور ميز بنشينند و به اعتراف هاي يكديگر گـوش بدهنـد، گفتمـان و    . گو استانحصار طلبي در گفت و 
همه افراد با ايده هـا و عقايدشـان حاضـر    » ديالوگ « در اين . است» ديالوگ « فرهنگي نيست، گفتمان فرهنگي يك 

افـراد معمـولي در   . نشگاهي نيستنداين افراد لزوما داراي مدرك دا. شده و درباره امري به بحث و گفت و گو ميپردازند
 .داشته باشند» گفتمان فرهنگي « جريان عادي زندگي هم ميتوانند 

بنابر اين، مبادله عقايد در بردارنده ديناميك هاي مدرنيته است كه به طور عميقي به درون زنـدگي روزمـره مجموعـه    
 .افراد فرهنگي ميرود

 
 :تنوع و تكثير فرهنگي                                                
فرهنگ به صورت مفرد و يا دو فرهنگ چـون فرهنـگ   . معطوف است» فرهنگ ها « معني انسان شناختي فرهنگ به 

اسـاس تمـايز   . ندارد، بلكه فرهنگ ها بـه صـورت جمـع و وجـود دارد     انساني و علمي يا فرهنگ برتر و پست تر وجود
زندگي افراد در موقعيت هـاي متعـدد، سـبب پيـدايي فرهنـگ هـاي خـاص        نحوه . فرهنگ، وجود جوامع متعدد است

هر مردمي داراي فرهنگ هستند، همـانطور كـه هـر قبيلـه داراي     . هر شيوه زندگي يك فرهنگ است. متفاوت ميگردد
، خرده فرهنـگ هـاي شـهري، خـرده فرهنـگ هـاي       » خرده فرهنگ ها « افزون بر اين، فرهنگ ها به . فرهنگ است

 .رده فرهنگ هاي جنسي، و مانند آن تقسيم ميشوندمذهبي، خ
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 :عناصر كانوني فرهنگ                                               
در ميان صاحب نظران فرهنگ در عنصر كانوني فرهنگ، توافق نظر وجود نـدارد، عـده اي صـرفا بـه شـمارش عناصـر       

در مقابل، عده اي اصرار دارند تا كانون مشـخص  . قائل نيستند فرهنگ با نگاه توصيفي پرداخته و اولويت بندي خاصي
به عبارت . مدعيان وجود كانون مشخص براي فرهنگ، متأثر از نظام فلسفي خاصي ميباشند. براي فرهنگ معين كنند

 .ديگر، تأكيد بر يك عنصر خاص براي فرهنگ، حكايت از رويكرد فلسفي خاصي است
 

 :هنگ عبارتند ازبعضي از اين عناصر كانوني فر
   تمدن -3   زبان -2   دين -1
 ارزش ها و نظم نمادين -5    سابقه مشترك ذهني و عيني -4
 

 .عنصر كانوني فرهنگ و تمدن است »مذهب « با توجه به نگاه وبر، اليوت و هانتيگتون،  :دين -1
 :ا تحليل هايش مطرح كرده استب اليوت در بحث رابطه بين مذهب و فرهنگ، دو اصل عمده را به شرح زير، همواره

اينكه همه ملل مذهبي اند و اينكه ما ملتي مذهبي هستيم و ملت هاي ديگر بدون مـذهب هسـتند، نظـري    : اصل اول
 .مردود است

 .است نيز غلط است» مذهب « است، و فرهنگ از ديدگاه ديگر، » فرهنگ « اينكه مذهب از يك ديدگاه، : اصل دوم
 :بين مذهب و فرهنگ بيان ميدارداليوت در مورد رابطه 

 ». هيچ فرهنگي نمي تواند جز در رابطه با مذهب پديدار شود يا گسترش يابد« 
 :او اين سؤالات را مطرح ميكند

 آيا هيچ فرهنگي امكان دارد بدون يك زيربناي مذهبي به وجود آيد، يا خود را ابقاء كند؟ -
 ملت ميناميم، آيا جنبه هاي مختلف يك چيز واحد نيستند؟آنچه را كه ما فرهنگ و آنچه را كه ما مذهب يك  -
 مذهب يك ملت نيست؟» تجسد « آيا فرهنگ، در اصل  -

 .و هانتينگتون، اصلي ترين عنصر تمدن را دين  ميداند
 .از نظر فرهنگ گرايان و اسلام گرايان ايراني، فرهنگ، چيزي بيشتر از دين نيست

 
رضـا شـاه و    .بـيش از ديـن، بـر زبـان تأكيـد كـرده اسـت         ازي در سده ي اخير،جامعه ايراني در جريان نوس :زبان -2

زبان فارسي ضـمن  . روشنفكران اين دوره براي بازشناسي ايران باستان، از زبان، پيش از دين و تمدن استفاده كرده اند
وند با فرهنگ ايـران باسـتاني   حلقه ي پي  اينكه وجه افتراق ايرانيان با ترك هاي عثماني و اعراب خاور ميانه بوده است،

در ميـان متفكـران در حـوزه ي    . نيز بوده است، در حالي كه دين اسلام نمي تواند اين تمايز و پيوستگي را فراهم آورد
است  ذبيح االله صفااز جمله اين افراد، . عنصر كانوني فرهنگ است فرهنگ و اجتماع ايراني، عده اي مدعي اند كه زبان،

 :كه بيان ميدارد
انديشه هاي ايراني پيش از اسلام و آغاز دوره اسلامي را شاهنامه به ما رسـانده و در طـول زمـان، اسـاطير ايرانـي و      « 

 ».حماسه ي ايراني را زبان فارسي حمل كرده و به ما داده است
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 :وي در خصوص تبعات نابودي زبان فارسي مي گويد
ستيم دنبال حماسه ها و اساطير ايراني برويم، اولا؛ چيز زيـادي بـه   اگر زبان فارسي وجود نمي داشت و امروزه مي خوا

 .دست ما نمي رسيد، براي اينكه در لهجه ها پراكنده بود و احيانا ربطي به يكديگر نداشت
مي بايست كه پنجاه لهجه و زبان را ياد بگيريم تـا مطلبـي از آنهـا را بيـاوريم، در      ثانيا؛ اگر مي خواستيم چيزي بدانيم،

 .الي كه جمعا و يكجا در ادب فارسي و در آثار فردوسي و دقيقي و امثال آنان آمده استح
اهميت و محوريت دادن به زبان، شعر و ادب پارسي كه بيشتر توسط ملي گرايان سكولار و غير آن مطرح شـده اسـت،   

زبان، عنصر كانوني ملت سازي و  در اين دوره. در دوره ي قاجاريه شروع شد و در دوره ي پهلوي اول به اوج خود رسيد
 .تا حدود زيادي رقيب دين و ارزش هاي ديني و فرهنگي گرديد

 
 .، تمدن، كانون فرهنگ است كه از آن، انديشه ي ملي گرايانه به دست مي آيد»آلماني « براساس رويكرد  :تمدن -3

 .به عنوان دو كل متباين هستند» فرهنگ « و » تمدن « در نگاه فرانسوي، 
 .در نگاه انگليسي و آمريكايي، هر دو يكسان قلمداد شده اند

هانتينگتون بر اساس نظريه ي تمدني اش، معتقد است كه تحولات بشري براساس تمدن ها امكان پذير   در اين منظر،
 .است و تمدن همان فرهنگ است در ابعادي بزرگ تر

 :وي ميگويد
در شمال اين كشور فرق داشته باشد، اما هر  فرهنگ يك روستاي ديگر فرهنگ يك روستا در جنوب ايتاليا مي تواند با

 .دو اين روستاها به فرهنگ مشترك ايتاليا تعلق دارند كه آنها را از يك روستاي آلماني متمايز مي كند
 

سابقه و تجربه ي مشترك افراد در درون يك حوزه ي تمدني و فرهنگـي   ):تجربه ي واحد ( سابقه ي مشترك -4
شكست ها، پيروزي ها، وقوع حوادث مهم، جنگ ها، انقـلاب هـا،   . جريان تحولات طولاني تاريخي به دست مي آيددر 

 .حوادث طبيعي چون سيل و زلزله در ساختن تجربه و سابقه ي مشترك فرهنگي مؤثر است
 .است... فرهنگ هر جامعه شامل وجوه مشترك ديني، تمدني، زباني، و 

 
« بسياري از جامعه شناسان و مردم شناسان مدعي اند كه كانوني ترين عنصر فرهنـگ،   :دينارزش ها و نظم نما -5

تأكيد بر ارزش ها و نظم نمادين به عنوان كانوني ترين عنصر فرهنگ، به نوعي، تمـايز  . است» ارزش ها و نظم نمادين 
عناي دامنه اي از ايده آل ها و ايده ها، در اين بيان، فرهنگ به مم .بين فرهنگ و سازمان هاي اجتماعي را در پي دارد

نظم « در يك نگاه كلي، فرهنگ همان نظم نمادين است؛ در حالي كه سازمان اجتماعي، . ارزش ها و نظم نمادين است
فرهنگ، طرحي براي زندگي كردن و فراهم كننده ي راه متمايز زندگي اسـت، در حـالي كـه سـازمان     . است» عقلاني 

 .قعي روابط فردي و گروهي استاجتماعي، الگوي وا
 

 :فرهنگ و مفاهيم مربوط به آن                                        
مطرح شده » فرهنگ « در بسياري از مواقع تعريفي كه از فرهنگ ارائه مي شود با ديگر مفاهيم كه با پيشوند يا پسوند 

رهنگ، نيازمند تمايزگزاري فرهنگ با ديگر مفاهيم مرتبط با در تعريف ف. اختلاط معنايي و عيني پيدا كرده است  است،
 .آن هستيم
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 :اين مفاهيم عبارتند از

 »فرهنگ توده، صنعت فرهنگ و فرهنگ عامه  فرهنگ نخبه، فرهنگ عاميانه،« 
 :فرهنگ نخبه

انديشه، مورد توجه اين مفهوم از بدو طرح اصطلاح فرهنگ در آلمان مطرح شده و از طريق نخبگان، براي ارتقاء فكر و 
متأثر از فضاي كلي آلمان و ديدگاه فرهنگي ماركسي، گرامشي، با محوريـت روشـنفكران، مفهـوم فرهنـگ     . بوده است

 از قبيـل آدورنـو، هوركهـايمر،     از طريق انديشمندان مكتب فرانكفـورت، . نخبه در مقابل فرهنگ توده مطرح شده است
 .گي محوريت يافتهربرت ماركوزه و هابرماس، دوگانگي فرهن

 
 :فرهنگ نخبه به عنوان فرهنگ متعالي

او در تعريف فرهنگ نخبه يـا فرهنـگ متعـالي،    . از فرهنگ نخبه به عنوان فرهنگ متعالي نيز ياد كرده است» بهلر « 
مدعي است كه فرهنگ، امري پذيرفته شده و تاريخي نيست، زيرا در گذشته، كمتر سخني از فرهنـگ متعـالي وجـود    

 .داشت
 

 :معاني و گام هاي مختلف فرهنگ متعالي
 .مطرح شدن فرهنگ متعالي در يك نظام دوگانه ي فرهنگ متعالي در مقابل فرهنگ پست:  1

 :سؤالات مطروحه در اين گام
 در گذشته، فرهنگ پست به چه معني بوده است؟ -الف
 آيا فرهنگ پست به معناي بي فرهنگي است؟ -ب
است كه داراي فرهنگ نبوده يا اينكه فرهنگ آنها چون قابل قبـول نبـوده، پسـت ناميـده      بربري آيا منظور ، افراد -پ

 شده است؟
كساني كه به طبقه ي بالا تعلق دارند، داراي فرهنگ . پيوند خورده است» سلسله مراتب « فرهنگ متعالي با نظام :  2

 .خوردارندمتعالي و ديگراني كه متعلق به طبقات پايين هستند، از فرهنگ پست بر
« بـه عنـوان     و هنري ارائه مي دهنـد،  فرهنگ رسانه هاي جمعي و آنچه كه رسانه ها در قالب برنامه هاي فرهنگي:  3

 .است» هنگ متعالي فر« و آنچه كه در نزد نخبگان فرهنگي است، مصداق » فرهنگ پست 
 

 :شروط لازم براي پذيرش فرهنگ متعالي
 .يد و درك انتقال عناصر فرهنگي را دارندوجود گروهي نخبه كه توانايي تول

 .اين گروه بين خود به تعامل مي پردازند و هم از اين لحاظ است كه در مقايسه ي با ديگران هويت مي يابند
 .اين فرهنگ در نظام سلسله مراتب اجتماعي شكل مي گيرد

 .فرهنگ نخبه به علم و دانش و فناوري نيز مي انجامد
 :ن فارسيفرهنگ متعالي در زبا

كه براي ما باقي مانده است، كلمه ) ترجمه ي جاماسب آسا  پند نامه آتورپات مهراسنتان، (در يكي از متون زبان پهلوي 
 :آمده است» دانش و دانايي « فرهنگ به معني 
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و چه فرهنگ تخم دانش است و بر آن خرد است و خرد، آرايش دو جهان اسـت  . به خواستاري فرهنگ، كوشا باشيد« 
، )مصـيبت  (و انـدر آسـتانه   ) نگهبـان  ( ، پانـه  )سـختي  ( اندر فراخي، پيرايد، و اندر شـگفتني  : در باره ي آن گفته اند

 . دستگير و اندر تنگي، پيشه است
دانش، علم، نيكمردي و مترادف با خصايل اخلاقي بـه    در شاهنامه فردوسي، فرهنگ با معاني متفاوت و به معني آيين،

 .تكار رفته اس
 

 :» اندرز نامه نوشيروان « نمونه از 
 كه فرهنگ بهتر بود يا گهر    ز دانا بپرسيد پس دادگر

 كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون   چنين داد پاسخ بدو رهنمون
 ز گوهر، سخن گفتن آسان بود    كه فرهنگ آرايش جان بود

 به فرهنگ باشد روان تندرست  گهر بي هنر زار و خوار است و سست
 
 .ر برهان قاطع نيز فرهنگ به معني علم و دانش و عقل و ادب و بزرگي و سنجيدگي و بر وزن فرهنج استد

علوم تعلق  فرهنگ كه تا اين اواخر به معني علم و دانش بوده و نام فرهنگ به وزارت آموزش و پرورش و بعد به وزارت
اب، باريك انديش، با سـواد، اهـل مطالعـه، خـوش     مبادي آد« با مفهومي روشنفكري و طبقاتي، مترادف كلمه   داشت،

خصايل اخلاقي نيز به كار مي رود و با فرهنگ كسي است كـه بـا   مشرب، آشنا با آداب و رسوم خاص و مؤدب و داراي 
رفتار مؤدبانه و هوشيارانه اش براي خود شخصيت و موقعيتي احراز كند كه براي همه كـس ميسـر نيسـت و مسـتلزم     

 .عد و استعداد معين و تعليم و تربيتي اشرافي است و اين همان فرهنگ نخبه يا فرهنگ متعالي استداشتن امكان مسا
 
 
 

 :صنعت فرهنگ                                                   
معتقدند كه در صنعت فرهنگ است كـه بـا فرهنـگ برتـر يـا      » صنعت فرهنگ « آدورنو و ماكس هوركهايمر در مقاله 

در تعبيـر آدورنـو و هوركهـايمر، داعيـه اي     . گ سلطه در برابر فرهنگ پست و فرهنگ تحت سلطه سروكار داريـم فرهن
با سلطه ي فرهنگي، امكاني براي تعالي فرهنگـي كـه مبتنـي بـر تعامـل      » صنعت فرهنگ « اصلي بر اين است كه در 

در . قيت شده و فرد، توهمي بيش نيسـت كنشگران و خلاقيت فردي است وجود ندارد؛ زيرا، سلطه موجب سركوب خلا
در ايـن ديـدگاه،   . صنعت فرهنگ، فرد تا آنجا تحمل ميشود كه در يگانگي كامل با كليت ترديدي وجود نداشته باشـد 

ويژگي خاص . آنچه فردي است، صرفا قدرت كل در تأييد قطعي جزييات تصادفي است كه به اين شكل پذيرفته ميشود
صـنعت  «در . ت كه جامعه آن را تعيين ميكند و به دروغ بـه عنـوان طبيعـي معرفـي ميشـود     فرد، كالايي انحصاري اس

 .است» فرديت ضد اجتماعي « در  راز اصلي فروپاشي جامعه مدرن،» فرهنگي
 

 :» صنعت فرهنگ « ارتباط و دوستي در 
شويي و آرامش تلخ تنهـايي  در نظام بوژوايي كه داراي صنعت فرهنگ است، زندگي فرد به زندگي مشترك نابهنجار زنا

او عملا يك نازي است سرشـار از  . تقسيم شده و فرد با خود و همه كس در حالت مخالف بودن و مخالفت كردن است



 ۱۸ 

يعنـي تمـاس   : تلقـي ميكنـد  » تمـاس اجتمـاعي   « را صرفا » دوستي « با يك شهرنشين مدرن كه . تعصب و بيرهمي
 .ي دروني با آنها ندارد اجتماعي داشتن با كساني كه هيچ نوع رابطه

 
 "دليل موفقيت صنعت فرهنگ

تنها دليل موفقيت صنعت فرهنگ در برخورد با فرديت آن است كه فرديت هميشه شكنندگي جامعه را باز توليد كرده 
 . است

اي  صنعت فرهنگ، در كل، انسان ها را بـه عنـوان گونـه   . صنعت فرهنگ، فرايند باز توليد انسان مطيع را فراهم ميكند
همه كـارگزاران ايـن فراينـد، از توليـد كننـده      . قالب بندي ميكند كه هميشه و در همه ي محصولات بازتوليد ميشوند

 .گرفته تا باشگاه هاي زنان، مراقب هستند تا بازتوليد ساده ي اين وضعيت ذهني به هيچ وجه تغيير نكند و بسط نيابد
 

 :راه رهايي در فضاي صنعت فرهنگ
يد فضاي صنعت فرهنگ، جامعه سرمايه داري تنها از طريق مقاومت و اعتراضي كه از طريق فرهنگ نخبه در جريان تول

فرهنگ سطح بالا، خصوصا نمايش و موسيقي، ابزاري قوي براي انتقـال  . وسطح بالا فراهم ميشود، امكان رهايي مييابد
 .ارزش هاي مدني است

 
 ):فولكلور( فرهنگ عاميانه                                          

او در توضيح ايـن اصـطلاح بـر    . ويليام جي تامس، باستان شناس انگليسي، اصطلاح فرهنگ عاميانه را وضع كرده است
عادات و آداب و مشاهدات و خرافات و ترانه ها و اصطلاحات غيـر از اينهـا بايـد از    « : موضوعاتي چند تأكيد كرده است

 .ادوار قديم تدوين شود
 
 :رهنگ عاميانه يا فولكلور عبارت است ازف

مجموعه اي از دانستني ها و اعمال و رفتاري است كه در بين عامه ي مردم بدون در نظر گرفتن و حتي بـدون وجـود   
 .فوايد علمي و منطقي آن، سينه به سينه و نسل به نسل و به صورت تجربه به ارث رسيده است

 
 :در نظر ميگيرد) فولكلور( نگ عاميانه وارانياك سه خصيصه زير را براي فره

 بنا شدن بر ميراث و اصول تمدني قديم و كهن
 فاقد روش علمي و استدلال منطقي بودن و عاري بودن از هر گونه آرايش روشنفكري و پيرايش نظري

أثير كـه از روش و ت ـ «اين بركناري از تحول روشنفكري باعث شده است كه در جريان اشـاعه ي اصـول تمـدن جديـد     
در كنارشان قرار گيرد و در نتيجه، عناصـري   الهام گرفته است، فولكلور بدون آنكه با آنها تركيب شود،» فرهنگ اشرافي

 .بسيار قديمي را تقريبا دست نخورده حفظ كند
 

 :وان ژنپ، پنچ ويژگي را براي مطالعه فولكلور پيشنهاد ميكند
 دمرفتارهاي جمعي و گروهي رايج در بين عامه مر -
 تكرار شدن به مناسبت و بنابر مقتضيات -
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 داشتن نقش در مجموعه ي فعاليت هاي زندگي -
 مشخص نبودن ابداع كننده و به وجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولكلوري -
و اشـرافي و   با ادبانه و خارج از نزاكت بودن بعضي از رفتارهاي فولكلوري و خودداري از بيان آنها در محافـل رسـمي   -

 روشنفكري
 

فرهنگ عاميانه به صورت خاصي از فرهنگ اطلاق ميشود كه به شدت شخصي و مبتني بر عرف و نظـام خويشـاوندي   
اين فرهنگ بر اساس ميراث شفاهي سامان يافته و در محدوده . است و به طور سنتي از طريق مقدسات كنترل ميشود

ولي فرهنگ تـوده  . ميانه در واقع، صورت فرهنگي جامعه ي سنتي استفرهنگ عا. هاي بومي و محلي توسعه مي يابد
 .ناميده ميشود» صنعت فرهنگ « اي و فرهنگ عامه خاص جوامع صنعتي است كه گاه 

 
 :فرهنگ توده                                                  

تعدد تعـابير موجـب شـده اسـت كـه      . شده است فرهنگ توده به معاني متعددي در ادبيات علوم اجتماعي به كار برده
 .فرهنگ توده با فرهنگ عامه و ايدئولوژي همسان تلقي شود

 
 :وجوه تمايز فرهنگ توده از ديگر مفاهيم

 فرهنگ توده ملازم با جامعه انبوه است -
 فرهنگ توده در جوامع متمدن شهري و صنعتي كه در آن فرد اتمي شده، شكل ميگيرد -
در مقابل فرهنگ نخبه قرار دارد، زيرا فرهنگ توده به فرهنگي گفته مي شود كه توده ها مصرف كننده فرهنگ توده  -

 ي آن هستند، در حالي كه فرهنگ نخبه به واسطه ي نخبه ها ساخته ميشود و مورد حمايت و مصرف قرار ميگيرد
بـه شـكل   ... اديـو، تلويزيـون، سـينما و    موضوعات و عناصر و اجزاء فرهنگ توده از طريق رسانه اي جمعي از قبيل ر -

 .ايجاد، اشاعه و ساماندهي ميشود) بازاري و در قالب كالا ( وسيعي 
 

 :فرهنگ توده در ادبيات ماركيست ها و نئوماركيست ها
اين اصطلاح بيشتر در ادبيات ماركسيستي و به طور خاص در ميان اصحاب مكتب فرانكفورت، در نقد جامعه و فرهنگ 

صنعت فرهنگ « با طرح مفهوم . مايه داري مطرح شده و سپس به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته استنظام سر
توسط هوركهايمر و آدورنو، فهم فرهنگ توده مطرح شد و به عنوان يكي از مباحث اصلي در ادبيـات انتقـادي مهـم    » 

به توليد » صنعت فرهنگ « رمايه داري از طريق نظام س: استدلال اصلي هوركهايمر و آدورنو اين است كه. تلقي گرديد
كــه زمينــه ي مناســب بــراي پيــدايش تــوده ي   فرهنگ توده در جامعه ي صنعتي و شهري . فرهنگ توده ميپردازد

از طرف ديگـر، فرهنـگ تـوده، ايـدئولوژي نظـام      . پراكنده و بي نام و نشان آماده پذيرش سلطه است، به وجود مي آيد
 .سرمايه داري است

 
 :فرهنگ توده اي از نظر استريياني
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افرادي كه هـيچ نـوع رابطـه ي منسـجم     . ، جامعه ي توده اي از افراد پراكنده تشكيل شده است»استريياني « از نظر  
ارتباط بين آنها صرفا قراردادي، سرد و فاقد انسجام است و به هـيچ وجـه، اعضـاي    . معنادار يا اخلاقي با يكديگر ندارند

 . كپارچه محسوب نميشونديك جامعه ي ي
در اين جامعه، ايمان ديني و حقايق مربوط به جوامع كوچك از بين رفته و جـاي خـود را بـه حضـور غيـر اخلاقـي و       
فردگرايي عقلاني و ناهنجاري سكولار كه ملازم با ظهور مصرف انبوه و فرهنگ توده اي، يعني جانشين هاي اخلاقي در 

 .يك جامعه ي توده اي است، ميدهد
از نظر استريياني، فرهنگ توده اي، فرهنگ پست، كم اهميت، سطحي، تصنعي و متحدالشـكل اسـت كـه نقـاط قـوت      

 .فرهنگ هاي عالي و بومي را سست كرده و نقش روشنفكران را در تثبيت سليقه ي فرهنگي به چاش مي طلبد
 

 :ويژگي هاي فرهنگ توده اي در مقابل فرهنگ قديمي
 .است» خرده گير « استوار است، ولي فرهنگ قديمي، فوق العاده » قبول « ايه فرهنگ توده اي بر پ -
 .و مصرفي است، ولي فرهنگ قديمي، فروتن  و نا مزاحم است» خود نما « فرهنگ توده اي  -
 .فرهنگ توده اي بي طبقه است، در حالي كه فرهنگ قديمي طبقاتي است -

 .نيست، بلكه نگرش خاص به مردم است خلاصه آنكه، واژه ي توده، صرفا توصيف مردم
 

 :فرهنگ عامه
بدين لحاظ هـم  . فرهنگ عامه در كنار فرهنگ عاميانه، فرهنگ روشنگري، فرهنگ متعالي و فرهنگ پست مطرح است

تعيين معني مورد نظر به سادگي ممكن نيست، زيرا، بسياري از افراد، از فرهنگ عامه همان معناي عاميانه يا فولكلـور  
 .يا اينكه در بيان فرهنگ عامه به ياد خاطرات و زندگي روزمره مي افتند. فهمند را مي

فرهنگ عامه، همان چيزي است كه در يك مجموعه از بدايع ساخت بشر كه به طور عمـومي در دسـترس هسـتند،    « 
 »... فيلم، كاست موسيقي، پوشاك، برنامه هاي تلويزيوني، وسايل حمل و نقل و :وجود دارد

 
 :گ عامه در نگاه مكتب فرانكفورتفرهن

در نگاه مكتب فرانكفورت، فرهنگ عامه همان فرهنگ توده اي محصول صنعت فرهنگ دانسته شده است كـه ثبـات و   
 .دوام سرمايه داري را تأمين ميكند

 
 :مقايسه فرهنگ هاي نخبه، توده و عامه

احبان قدرت ساخته  و بـه واسـطه ي تـوده بـي     فرهنگ نخبه به عنوان امري متعالي است، فرهنگ توده از طريق ص -
 .شكل مصرف ميشود و فرهنگ عامه، مجموعه اي از بدايع ساخت بشر است كه به طور عمومي در اختيار همه ميباشد

خلاق و صاحب انديشه و اراده هستند ولي در فرهنگ توده، بـي نـام و نشـان،    « وضعيت كنشگران در فرهنگ نخبه،  -
را دارد ولـي در فرهنـگ   ارتباط بين توده سرد و فاقد انسجام و قابليت مديريت متمركز و از بـالا   منفعل، سلطه پذير و

 .عامه، كنشگران، اجتماعي و تعامل گرا و افراد به ظاهر بي شكل داراي انسجام و ارتباط آنها معني دار و متقابل است
نگ نخبه، نخبگان و در فرهنگ توده، توده ساخته شده به دست سرمايه داري و در فرهنگ عامـه، افـراد   كنشگر فره -

 .انساني مرتبط با يكديگر و ساختارها ميباشند
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و در فرهنـگ تـوده،   ) روسو، ولتر، لـوئيس، اليـوت   ( نظريه پردازان فرهنگ نخبه، فيلسوفان و دانشمندان روشنگري  -
و در فرهنگ عامـه،  ) هوركهايمر، آدورنو و بارت ( ه شناسي، ساختار گرايي و فمينيسم راديكال مكتب فرانكفورت، نشان

 .اصحاب مطالعات فرهنگي ميباشند
 

 رابطه دين و فرهنگ از ديدگاه استاد مطهري
 

 جامعيت و همه جانبه بودن قوانين اسلامي آنچنان است كه اگر كسي آن را بشناسد معترف خواهد شـد كـه از حـد و   
معارف اسلامي براي همه امور قانون و آداب آورده است و در همه ابعـاد زنـدگي انسـان نظـر     . مرز فكر بشر خارج است

 .داده اســــت و اطمينــــان داريــــم كــــه اســــلام در بــــر دارنــــده پاســــخ بــــه نيازهــــاي مــــردم اســــت   
 

حقـايق  .ين ناشناخته استدين مقدس اسلام، يك د: استاد مطهري در باره تفسيرهاي نا صواب از دين چنين مي گويد
اين دين،تدريجاً در نظر مردم واژگون شده است و علت اساسي گريز گروهي از مردم، تعليمات غلطي است كه بـه نـام   

هجوم استعمار غربي، با عوامل مرئئ و نا مرئـئ اش، از يـك طـرف و قصـور يـا تقصـير بسـياري از        . دين داده مي شود
ر،از طرف ديگر، سبب شده كه انديشه هاي اسـلامي در زمينـه هـاي مختلـف، از     مدعيان حمايت از اسلام، در اين عص

بدين سبب، اين بنده،وظيفه خود ديده است كه در حدود توانـايي  . اصول گرفته تا فروع،مورد هجوم و حمله قرار گيرد
ــد  ــه نمايـــــــــــــــــــــ ــام وظيفـــــــــــــــــــــ  .درميـــــــــــــــــــــــدان انجـــــــــــــــــــــ

 
 

ترين دلايـل گـرايش بـه مـاديگري و روي گردانـي از      در كتاب علل گرايش به ماديگري، از مواردي به عنوان برجسته 
اسلام هميشه دم از حيات و زندگي مي زند و در حقيقت به آن نوع : معنويت و ايمان در غرب ياد مي كنند و مي گويد

ي "اينكه در قرآن از خداي متعال با كلمـه  . از زندگي دعوت مي كند كه سر شار از دانايي و توانايي است نـامبرده   "حـ
گفته مي شود كه  "حي"شود،معنايش اين نيست كه خدا قلب و خون و رگ و پوست دارد بلكه به خدا از آن جهت مي

 .برنامـــــه اســـــلام دانـــــايي و توانـــــايي يـــــا آگـــــاهي و حركـــــت اســـــت .دانـــــاي مطلـــــق اســـــت
 
 

دارد و هـم  اقبال، متوجه اين نكته شده كه اسلام هم در ميان مسـلمانان وجـود   : در بحث احياي تفكر ديني مي گويد
شعائر اسلام در ميان مسلمانان هست، بانگ اذان در ميان مردم : اسلام وجود دارد، به صورت اين كه ما مي بينيم. ندارد

موقع نماز كه مي شود رو به مساجد مي آورند،مرده هايشان را به رسم اسلام دفـن مـي كننـد بـراي     . شنيده مي شود
ولـي آن چـه كـه روح اسـلام     .....ئل مي شوند، اسم هايشان غالباً اسلامي است،نوزادهايشان به رسم اسلام، تشريفاتي قا

است، دراين وجود ندارد،روح اسلام در جامعه اسلامي مرده است، ايـن حيـات اسـلامي را بايـد تجديـد كـرد و امكـان        
رت زنـده  تجديدش هست، چون اسلام نمرده است، زيرا كتاب آسماني اش هست، سنت پيغمبرش هست و اينها به صو

 .اي هستند، يعني كسي نتوانسته بهتر از آنها را بياورد
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 پذيري جامعه

معناي انطباق با جامعه و آشناسازي با  ، از نظر لغوي به)Socialization(پذيري يا اجتماعي شدن معادل  جامعه

هايي را كه  شود كه به موجب آن افراد ويژگي شناسي اين مفهوم به فرايندي اطلاق مي در جامعه U]1[U.جامعه است

پذيري نوعي فرايند كنش متقابل  عبارت ديگر جامعه به U]2[U.كنند ها در جامعه است را كسب مي شايسته عضويت آن

ها و ديگر عناصر اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجود در گروه يا   اجتماعي است كه در خلال آن فرد هنجارها، ارزش

پذيري كه  از ابعاد مهم جامعه U]3[U.سازد محيط پيرامون خود را فرا گرفته، دروني كرده و آن را با شخصيت خود يگانه مي

پذيري سياسي روندي آموزشي است كه به انتقال هنجارها و  جامعه. پذيري سياسي است هاست جامعه مورد نظر دولت

كند و هدف از آن تربيت يا پرورش افراد  ديگر كمك مي رفتارهاي پذيرفتني نظام سياسي مستقر، از نسلي به نسل

 U]4[U.صورتي است كه اعضاي كارآمد جامعه سياسي باشند به

روند لكن از نظر هربرت بلومر  كار مي به پذيري و اجتماعي شدن معادل يكديگر اگرچه در فارسي مفاهيم جامعه

پذيري است كه  معني ذوب شدن و يكي شدن و جا افتادن در جامعه كلان است و تنها بعد از جامعه اجتماعي شدن به

 U]5[U.تواند رخ دهد فرايند اجتماعي شدن مي

بار اين واژه در  رسد، ولي در ايالات متحده آمريكا نخستين مي 1828پذيري به سال  سابقه تاريخي اصطلاح جامعه

بعدها آنتوني گيدنز  U]6[U.كار گرفته شد به) Georg Simmel1858-1918 :(توسط جورج زيمل  1895حدود سال 

شناسي اين  در مجله آمريكايي جامعه 1938و برجيس به آن بال و پر بيشتري دادند و با انتشار دو مقاله در ژوئيه 

 U]7[U.شناسي رواج چشمگيري يافت اصطلاح در جامعه

 پذيري مراحل جامعه

 :پذيرد پذيري در دو مرحله كلي صورت مي جامعه

؛ فرايندي است كه ميان فرد و گروهي كه با وي در )Primary Socialization(پذيري نخستين  جامعه) الف

عوامل اصلي اين مرحله خانواده و گروه . دهد يهاي اوليه زندگي، رخ م  تماس نزديك و صميمي هستند و غالبا در سال

 .همسالان هستند

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn1�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn2�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn3�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn4�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn5�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn6�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn7�
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تر روي  هاي رسمي ؛ اين فرايند در وضعيت)Secondary Socialization(پذيري ثانوي يا مجدد  جامعه) ب

هاي  پذيري بخشي از مسوليت در اين مرحله عوامل جامعه. ها شخصي نيست يك از اين وضعيت دهد ولي هيچ مي

 U]8[U.هاي ارتباط جمعي هستند عوامل اصلي در اين مرحله مدرسه و رسانه. گيرند عهده مي بهخانواده را 

 پذيري عوامل و كارگزاران جامعه

ها به وقوع   پذيري در آن باشند كه فرايندهاي مهم جامعه يهاي اجتماعي م ها يا زمينه  پذيري گروه عوامل جامعه

 :اند از ترين اين عوامل عبارت مهم U]9[U.پيوندد مي

هايي   ارزش. عهده دارد ي اوليه و حياتي زندگي بهها  پذيري كودكان را در سال خانواده؛ خانواده مسوليت جامعه. 1

رود انجامشان دهد، نخست در چارچوب محيط خانواده  هاي گوناگوني كه از او انتظار مي   پذيرد و نقش كه فرد مي

 U]10[U.شود آموخته مي

در اين . كند ؛ گروه همسالان بيشترين نفوذش را در دوره نوجواني اعمال مي)Peer Group(گروه همسالان . 2

هاي گروه همسالان در    شود و پذيرش و نمايش ارزش دوره مورد پسند ديگران قرار گرفتن، معرف اصلي نوجوانان مي

عضويت در گروه همسالان، كودكان را براي . كننده دارد هاي اجتماعي از سوي فرد، نقشي تعيين   پذيرش ارزش

اي در آن اتفاق  گونه طرح سنجيده پذيري بدون هيچ دهد كه بيشترين قسمت جامعه اي قرار مي بار در زمينه نخستين

 U]11[U.افتد مي

نقش بسيار مهمي در القاي ... هاي جمعي مانند تلويزيون، فيلم، كتاب و  هاي ارتباط جمعي؛ رسانه رسانه. 3

هاي ارايه شده توسط اين  ها و الگوهاي رفتاري ما از اطلاعات داده شده و شيوه نگرش. هاي جامعه به افراد دارند ارزش

 .پذيرد ها تاثير مي رسانه

طور رسمي توسط جامعه موظف به اجتماعي كردن نوجوانان در زمينه  ملي است كه بهمدرسه؛ مدرسه عا. 4

 U]12[U.هاي خاصي گرديده است  ها و ارزش مهارت

 U]13[Uپذيري عناصر اساسي جامعه

 :پذيري افراد مستلزم سه عنصر اساسي است جامعه

رفتاري را ياد گرفته و  هاي  ها الگو كنش متقابل انساني؛ فرد تنها در جريان كنش متقابل با ديگر انسان) الف

 .كند دروني مي

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn8�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn9�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn10�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn11�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn12�
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn13�
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هاي  را انباشته كنند و شيوه ها  دهد كه فرهنگ را بيافرينند، تجربه ها اجازه مي انسانزبان؛ زبان به ) ب

 .شان را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند رفتاري 

پذيري عاطفي؛ يادگيري شيوه ابراز احساسات و روابط عواطفي عنصري لازم براي يادگيري و انتقال  تجربه) ج

 .فرهنگي است هاي  ارزش

 U]14[Uپذيري اي جامعهكاركرده

 :ازاند  پذيري عبارت كاركردهاي اصلي جامعه

شود و بدين شكل بقاي جامعه و استمرار آن  زمينه انتقال فرهنگ جامعه، از يك نسل به نسل بعد فراهم مي. 1

 .گردد مين ميتض

  ...)خاطر سپردن، استدلال كردن، محاسبه كردن، باور داشتن و  درك كردن، به(هاي شناختي  با توسعه توانايي. 2

 .يابد گيرد و كمال مي شخصيت فرد شكل مي) عشق، تنفر، همدردي، اعتماد و حسد(و استعدادهاي عاطفي 

 .يابد رسوم، عادات و آرزوهاي افراد شكل مي. 3

آموزد كه نيازهاي خويش را به  كند و مي هاي پذيرفته شده زندگي اجتماعي آشنايي پيدا مي د با شيوهفر. 4

 .هاي قابل قبول جامعه برآورد شيوه

 .كند ها را دروني مي ها و باورهاي اساسي جامعه را در ذهن متمركز و آن ارزش. 5

 .كند يهايي را كه براي زندگي در جامعه ضروري است، كسب م مهارت. 6

هاي وابسته  ها، انتظارات و گرايش هاي اجتماعي، نگرش كند و نقش گونه موثري ارتباط برقرار مي با ديگران به. 7

 .گيرد هاي فكري و عملي را فرا مي ها، عقايد و الگو ها، زبان به آن و همچنين هنجارها، ارزش

 پذيري نارسا جامعه

شكلي تام و  پذيري به از جمله آنكه ممكن است جامعه. ي پديد آيدهاي پذيري نارسايي ممكن است در روند جامعه

شود فرا بگيرد يا آن را دروني كند  تمام در خصوص يك فرد صورت نپذيرد، فرد نتواند همه آنچه را كه به او منتقل مي

ه عوامل پذيري، حتي اگر هم بنابراين تصور تحقق كامل جامعه. و يا به عمد از معيارهاي جامعه پيروي نكند

وجود  هاي متفاوت علوم اجتماعي به پذيري كامل عمل كنند آشكارا نادرست است، زيرا انديشمندان رشته جامعه

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn14�
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پذيري در جوامع مختلف اذعان دارند و اعتراف  هاي گسترده و عميق در بسترهاي گوناگون اعمال فرايند جامعه  نارسايي

 U]15[U.دي پيدايش كجروي در جامعه استساز ج ها، زمينه كنند كه وجود اين نارسايي مي

 )Social Control(پذيري و كنترل اجتماعي  جامعه

پذيري  در جامعه. پذيري و كنترل اجتماعي هر دو از وسايل تحقق نظم اجتماعي و مكمل يكديگر هستند جامعه

شود و سپس جامعه از طريق كنترل اجتماعي نظارت دايمي بر رفتار افراد  معيارهاي جامعه به افراد آموزش داده مي

كنترل اجتماعي مربوط است به تنظيم رفتار افراد بالغي كه . هاي جامعه رفتار نمايند كند كه مطابق با معيار برقرار مي

 U]16[U.هاي هنجاري جامعه دارند اند ولي هنوز هم گرايش به عدول از تطابق با ملاك پذيري را گذرانده مرحله جامعه

 
 

 فرهنگ و فرهنگ پذيري 
اين موضوع نه تنها . و فرهنگ پذير مي باشديكي از مسايل اساسي و بنيادي، بخصوص در جهان امروز مسئله فرهنگ 

به دليل اينكه اصالت و هويت ملت ها و انسانها بر اساس فرهنگي كه دارا هستند قابل تعريف و بيان مي باشد؛ بلكه به 
دليل اهميت و نقش فرهنگ و فرهنگ پذيري در بقاء و چگونگي زيست انسانها و تعامل جوامع انساني نيز داراي 

 . اشداهميت مي ب

شايد يكي از دلايل اساسي كه جامعه شناسان، مردم شناسان و فرهنگ شناسان به اين موضوع روي آورده اند همين 
 . نكات بوده باشد

بدون ترديد كه امروز در جامعه بحران زده ما كه در حال شكل گيري روند تازه اي از هويت اجتماعي و فرهنگي است 
حقيقت آنست كه بدون روي كرد فرهنگي به . فوق العاده اي برخوردار مي باشدتوجه به مباحث فرهنگي از اهميت 

 . مسايل اجتماعي و سياسي و اقتصادي، نمي توان از چالش هاي موجود بگونه اي سالم و اميدوارانه عبور نمود

  :اما در باب فرهنگ و فرهنگ پذيري
ي دانند كه در برگيرنده دانستنيها، اعتقادات، جامعه شناسان و فرهنگ شناسان فرهنگ را مجموعه پيچيده اي م

 .هنرها، اخلاقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري است كه بوسيله انسان بعنوان عضو جامعه كسب شده است

  فرهنگي شدن
در بيان فرهنگي شدن انسان كه مقدمه اي بر فرهنگ پذيري مي باشد گفته شده است كه فرهنگي شدن يعني 

اول : اين فرايند معمولاً به دو صورت تحقق مي يابد. نگي و انطباق فرد با كليه شرايط و خصوصيات فرهنگي استهماه
 .بصورت طبيعي و تدريجي كه همان رشد افراد در داخل شرايط فرهنگي خاص است 

زهايي است كه فرهنگ در برگيرنده تمام چي. دوم بصورت تلاقي دو فرهنگ كه بطرق مختلف ممكن است صورت گيرد 
شود و تحت نفوذ آن  آموزيم و تقريباً اعمال انسان مستقيم و يا غير مستقيم از فرهنگ ناشي مي ما از مردم ديگر مي

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39161#_ftn15�
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البته بايد ياد آور شد كه هر فردي داراي خصوصياتي منحصر به فرد مي باشد كه ويژه است و ديگران را از آن . است
 .اي نيست  بهره

ا نمي توان جزو فرهنگ بشمار آورد؛ مگر آنكه بوسيله افراد ديگر ياد گرفته شود و بصورت رسوم اين گونه خصوصيات ر
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه فرهنگ گرد آورده جمع . و عادات گروهي در آيد و ديگران در انجام آن شركت كنند

و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته  ذخيره دانش انساني است كه از طريق نسلهاي متمادي فراهم آمده است, است
 .است

 فرهنگ پذيري
جامعه انساني و فرهنگ منبعث از آن به قدري تافته و . فرهنگ عامل انسجام سيستم و بخش هاي مختلف جامعه است

فرهنگ هويت اجتماعي و شخصيت . اين دو لازم و ملزوم همديگرند. بافته هم هستند كه جدايي بين آنها مشكل است
 .سي جامعه است كه بدون شك حامل تضادها و سرمايه هايي است كه بر اثر آن، هويت جديد شكل مي گيرداسا

فرهنگ مي تواند بخش هاي مختلف جامعه را به هم متصل كند و باعث به وجود آمدن نگرشهاي جديد و همبستگي 
به نظر مي رسد، موضوع فرهنگ پذيري در اين ميان يكي از مواردي كه در عرصه فرهنگ بسيار مهم . هاي انساني شود

 . مي باشد

پاول، انسان . دبليو. از سوي جي 1880بر اساس برخي منابع احتمالا عنوان فرهنگ پذيري براي نخستين بار در سال 
يك كميسيون  1935شناس آمريكايي ابداع شده باشد ؛ اصطلاح مذكور در ايالات متحده سخت مقبول افتاد و در سال 

همچنين اين اصطلاح از سوي مردم شناسان فرانسوي . تحقيقات علوم اجتماعي دست به كار تعريف آن شداز شوراي 
 .نيزپذيرفته شد

پديده اي كه اساساً ناظر بر آن دسته از تحولات فرهنگي : فرهنگ پذيري دريك تعريف ساده و بسيط عبارت است از
 .يداست كه پس از استقرار روابط ميان جوامع به وجود مي آ

فرهنگ پذيري جرياني است كه فرد را عميقاً و از هر لحاظ با فرهنگ جامعه همانند مي كند، همانطور كه جامعه 
 . پذيري فرد را كما بيش با هنجارهاي اجتماعي آشنا و سازگار مي گرداند

عه پذيري قرار مي هر انساني به محض تولد، از همان آغازين مراحل حيات بي اختيار در جريان فرهنگ پذيري و جام
گيرد، با بزرگ شدن و رشدشخصيت فرد، وي در اثر ارتباط و تعامل با محيط پيراموني خود ممكن است با فرهنگ هاي 

روند فرهنگ پذيري كه ازفرد نو تولد آغاز . نوي مواجه شود، در اين صورت وي خود را ناگزير از فرهنگ پذيري مي يابد
فرهنگ پذيري، در يك معني، . معه و فرايند هاي زيست جمعي پيچيده تر مي شودمي گردد با رشد فرد و پيدايش جا

 . خوگيري با فرهنگ جامعه و در معناي ديگر پذيرش فرهنگ نو و طرد فرهنگ پيشين را مي رساند

فرهنگ پذيري بر اساس معيارهايي چون سطح فرهنگ پذيري، تنوع وتعدد گروههاي اجتماعي، گسترده بودن يا 
 .ودن گروههاي ياد شده، طرز تلقي گروههاي اجتماعي از يكديگر تحقق مي يابدمحدود ب

البته امروزه برخي واژه و اصطلاح فرهنگ پذيري را به تماس هاي فرهنگي خاص بين دو جامعه، كه از دو نيروي 
 . نامساوي برخوردارند، اطلاق مي نمايند
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يكي : نگ پذيري، در دو معني ياد و مفهوم بكار برده مي شودبر اساس بيان مردم شناسان، در دانش مردم شناسي، فره
براين اساس مردم شناسان اغلب به اين مفهوم از فرهنگ پذيري روي . همان فرهنگ پذيري و ديگري تغيير فرهنگي

عبارت است از تغيير شكل فرهنگ دو گروه يا چندين گروه كه از برخورد مستقيم با : مي آورند كه فرهنگ پذيري
 . ن و فرهنگ يكديگر حاصل مي گردد و ادامه مي يابدتمد

اين چنين برخوردي معمولاً متضمن نقل و انتقال برخي از جنبه هاي مادي و غيرمادي از فرهنگي به فرهنگ ديگر و 
در نتيجه اين تغيير و تبديل است كه . حاصل اين برخورد پذيرش يا طرد برخي از اصول در يك يا دو فرهنگ است

. همراه با از هم پاشيدگي اجتماعي ويانوعي وحدت و همساني بين اجزاء دو تمدن يا دو فرهنگ بوجود مي آيد احتمالاً
طبق . در تحليل وضعيت فرهنگ پذيري، بايد براي گروه دهنده و گروه گيرنده، بايستي به يك اندازه اهميت قائل شد

مي  "گيرنده "است وفرهنگ ديگر بطور مطلق  "دهنده  "اين تحليل نمي توان به اين باورمعتقدبودكه فرهنگي مطلق 
 . باشد

طبق نظريه نسبيت اجتماعي، فرهنگ همانند روح است كه . فرهنگ پذيري هرگز به شكل يك جانبه صورت نمي گيرد
ممكن است جسم آن يعني انسان و دستاوردهاي آن دچار تغيير و اضمحلال گردد ولي روح . هرگز از بين نمي رود

روح فرهنگ ممكن است در شرايط خاص سياسي، اجتماعي و غيره خدشه دار شود و . هميشه جاويد است كلي آن
روح كلي آن مستور ماند، ولي به محض فراهم شدن بستر اجتماعي ظهور همان فرهنگ حتي اگر به هزاران سال قبل 

 .نيز مربوط باشد، تقريباً با همان ويژگي ها امكان پذير است

زيرا . ه مي توان گفت بخشي ازتنوع فرهنگ ها شكل گرفته و رفتارهاي مختلف را موجب مي شودازهمين جاست ك
فرهنگ جايگاه مهمي در زندگي دارد و به عنوان يك هويت، عامل همبستگي اجتماعات محلي و فعاليتهاي اقتصادي 

ورت به وجود آمده و به در اين شرايط هويتي و همبستگي است كه الگوهاي ارتباطي در حد ضر. محسوب مي شود
برخي ازفرهنگ شناسان عوامل موثربرفرهنگ پذيري را چنين يادآوري . شكل دهي به كنش هاي فرهنگي مي پردازند

 : نموده اند
مانند ارتباط مردمان بومي يك منطقه جغرافيايي . تأثير تماس هاي افرادي كه با جوامع ديگر تماس برقرار مي كنند -1

 .افيايي ديگربا مردم مناطق جغر
به معني ديگررفتارهاي خاصي كه در . پذيرش رفتارهاي نو؛ عامل بنيادي ديگر در فرهنگ پذيري قلم دادمي شود -2

البته بايد يادآورشد جامعه اي كه عملكردهاي فرهنگ پذيري را به تدريج مي پذيرد، . نتيجه تماس دگرگون مي شوند
ررا اقتباس نمي كند، برعكس نفوذ فرهنگي با درجات متفاوتي از پذيرش و همه رفتارها يا باورداشتهاي آن فرهنگ ديگ

مقاومت روبه رو مي شوند و به همين دليل، ميزان دگرگوني فرهنگي در فرهنگ هاي تحت نفوذ فرهنگ هاي ديگر، 
 .بسيار متغير است

گي هاي جوامع در تماس انعطاف پذيري اجتماعي عامل ديگري است كه بر بر فرهنگ پذيري تأثير دارد، ويژ -3
 .متقابل است، به ويژه انعطاف پذيري، بازبودن مرزها و ساختارهاي داخلي شان

. قابليت وتوانايي سياسي و نظامي مسأله اصلي ديگري است كه مي تواند برروند فرهنگ پذيري اثرجدي بگذارد -4
هاي فرهنگي اش را بر جامعه ضعيف تر تحميل يعني اينكه جامعه اي كه توانايي بيشتري دارد غالباً مي تواند نماد 

 . كند
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توجه به ارتباط بين فرهنگي و وضعيت هايي كه اين ارتباط در آنها برقرار مي شد، منجر به تعريفي پويا از فرهنگ 
 .وفرهنگ پذيري گرديده است

ست برجاي بماند و با و همان گونه كه بوده ا» در حالت خالص«بنابراين هيچ فرهنگي وجود ندارد كه براي هميشه 
 . هيچ گونه تأثير خارجي روبه رو نشود

اينست كه روح . فرايند فرهنگ پذيري پديده اي است عام، حتي اگر صورت ها و درجاتي بسيار متفاوت داشته باشد
 .فرهنگ هميشه پويا وزنده بوده وبه جوامع انساني هويت و اصالت بخشيده است

 
 

 
 
 
 

 
 انواع فرهنگ                                                             

 به طور كلي چند نوع فرهنگ در عرصه فرهنگي وجود دارد و چه سطوحي را مي توان براي آن برشمرد؟
 :پاسخ

در رابطه با اين سئوال صاحب نظران و فرهنگ شناسان، براي فرهنگ انواع يا سطوح مختلفي را ذكر مي كنند و مباني 
يكي از تقسيم بندي ها بر مبناي دامنه شموليت زماني و جامعه تحت . را براي تقسيم بندي در نظر مي گيرندمتفاوتي 

 : در اين تقسيم بندي انواع فرهنگ عبارت است از. پوشش محيط فرهنگي مي باشد
  فرهنگ سازماني-4فرهنگ تخصصي -3فرهنگ عمومي -2فرهنگ ملي -1

سل در آن مشترك اند و به عنوان عامل موثر در تعيين هويت ملت ها قلمداد فرهنگي است كه چندين ن فرهنگ ملي
 .مي شود

فرهنگي است كه وجوه مشترك زيادي با فرهنگ ملي دارد ولي در مظاهر فرهنگي با تغييرات  فرهنگ عمومي
در دوره  به يك معنا فرهنگ عمومي، ظهور و نمود فرهنگ ملي. متناسب با شرايط و مقتضيات محيطي همراه است

 .عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومي مشترك اند. هاي زماني كوتاه مدت و تحت تاثير شرايط زماني است
فرهنگي است كه بخشي از افراد يك جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزه شغلي خويش در آن  فرهنگ تخصصي

فرهنگ اجتماعي، فرهنگ اقتصادي،  فرهنگ هاي تخصصي عبارتند از فرهنگ فرهنگي، فرهنگ سياسي،. مشترك اند
 . فرهنگي است كه افراد يك سازمان در آن مشترك اند فرهنگ سازماني،

در يك تقسيم بندي ديگر فرهنگ را به انواع و سطوح زير طبقه بندي مي كنند كه در يك بستركنش و واكنش اين 
 .فرهنگ ها با يكديگر در تعامل مي باشند

-6فرهنگ منطقه اي -5فرهنگ ملي -4فرهنگ عمومي -3صصي فرهنگ تخ-2فرهنگ سازماني -1
 فرهنگ جهاني

 . مقام معظم رهبري سطوح وانواع فرهنگ را بدين صورت مورد اشاره قرار داده اند
 فرهنگ ملي) الف
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عاملي كه يك ملت را به ركود و خمودي يا تحرك و ايستادگي، يا صبر و حوصله، يا پرخاشگري و بي حوصلگي، يا «
ذلت در مقابل ديگران، يا احساس غرور و عزت در مقابل ديگران، به تحرك و فعاليت توليدي يا به بيكارگي و اظهار 

فرهنگ با همين تعريف ويژه، محصول تعريف جمعي از يك جامعه است و . خمودي تحريك مي كند فرهنگ ملي است
 1».خودش موثر در همه حركات و تحولات و تشكيل دهنده هويت يك جامعه است

 فرهنگ عمومي) ب
در داخل كشور، چيزهايي كه در فرهنگ عمومي ما ضعيف است يا جايش كم است يكي از آنها انضباط است، ديگري «

اعتماد به نفس ملي و اعتزار ملي است، مورد بعدي قانون پذيري است، موضوع ديگر غيرت ملي است، موارد ديگر، 
 2نقل به مضمون» اده فرهنگ اداره و فرهنگ لباس استفرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگي، فرهنگ خانو

 فرهنگ تخصصي) ج
فرهنگي كه بايد در توليد، خدمات، ساختمان سازي،كشاورزي، صنعت، سياست خارجي و تصميمات امنيتي رعايت «

 3»شود
 فرهنگ سازماني) د
 .4ونه راه بياندازيمكار مردم را چگ -با رشوه گير چكار كنيم -رشوه بگيريم يا نگيريم -فرهنگ اداره«

بنابراين يكي ديگر از شاخص هاي فرايند مهندسي فرهنگ شناخت انواع و سطوح مختلف فرهنگ است كه در اين 
 .زمينه بايد ضمن شناخت فرهنگ ها، نوع تعامل و تاثير و تاثري كه آنها نسبت به يكديگر دارند را نيز مشخص نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :پي نوشت ها
 8/10/1383معظم رهبري مورخ سخنان مقام -1
 26/9/1381سخنان مقام معظم رهبري، مورخ -2
 همان منبع-3
 همان منبع -4
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 فرهنگ مادى
 

گيرى با موازين  گردد كه محسوس و ملموس و قابل اندازه هائى اطلاق مى پديده فرهنگ مادى به مجموعه
دست اعضاء پيشين جامعه ساخته  ه بهشامل اشياء قابل لمس و ابزار و اشيائى است ك. كمى و علمى است

ابزارهاى كار، وسايل صنعتى و كشاورزي، لباس، : شده و به ارث به اعضاء حاضر جامعه رسيده است و مانند
هاى ديگر انسان،  لوازم خانه، داروهاى شيميائي، فنون پزشكي، وسايل توليدي، ساختمان و بنا و دست ساخته

آوردهاى مادى يا تكنولوژى است كه در جامعه  ع مشتمل بر كليه دستعبارت ديگر فرهنگ مادى در واق به
 .وجود دارد

 
 فرهنگ غيرمادى يا معنوى                                                  

 

گيرى نيست و به آسانى  با موازين كمى قابل اندازه. كيفى دارد ◌ٴ مشتمل بر موضوعاتى است كه جنبه
آداب و رسوم، معتقدات، اخلاقيات، باورها، آثار ادبى و هنري، فكرى و . مقايسه و ارزيابى نمود توان آنها را نمى

شوند از اجزاء فرهنگ  وسيله زبان و خط فراگرفته مى كه عمدتاً به... و غيره) فولكلور(هاى عامه  دانستنى
 .معنوى هستند

اى  و از دست دادن و يا عاريه گرفتن آن، ضايعه دهند هر جامعه را تشكيل مى 'هويت فرهنگي'اينها در واقع  
توان عاريه گرفت،  هاى مادى را مى فرهنگ. كند است كه قوميت و مليت يك گروه اجتماعى را تهديد مى

پذير است و نه  نه به آسانى امكان 'فرهنگ معنوي 'كه عاريه گرفتن  در حالى. توسعه داد و غنى ساخت
 .ضروري

هاى متقابل وجود دارد و تغيير يكى موجب تغيير  هاى مادى و معنوى فرهنگ، كنش در هر حال بين جنبه 
 'آگ برن'از جمله  'تكنوكراسي'شناسان يعنى پيروان مكتب  در اين مورد بعضى از جامعه. ديگرى خواهد شد

و عقايد  معتقد هستند كه دگرگونى در تكنيك اشياء و ابزار مادى باعث تغيير در فرهنگ معنوى و طرز افكار
عبارت ديگر آنها معتقد هستند براى آنكه در فرهنگ معنوى مردم تغييرى حاصل شود و  به. گردد مردم مى

 .گردد بتوان نظرات و عقايد خود را بر آنها تحميل كرد و بايد در تكنيك و تكنولوژى آنها دگرگونى حاصل مى

عبارت ديگر آموزش  آيد، محصول تفكر و انديشه يا به بدون ترديد تغييراتى كه در تكنيك و ابزار كار پديد مى 
هاى  بنابراين جنبه. گردد هاى مترقى و خلاق انسان سبب تغيير در فرهنگ مادى مى انديشه. و پرورش است

اين كنش . هستند درهم تأثير متقابل دارند 'هاى اجتماعي پديده'مادى و معنوى فرهنگ كه هر دو از جمله 
هاى فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى  توان تغييراتى را كه در پديده دهد و نمى ه روى مىمتقابل در درون جامع

هستند و عوامل مختلفى  'تام'هاى اجتماعى  بلكه پديده. آيد با عامل واحد و مشخصى تبيين كرد وجود مى به
 .در آنها مؤثر هستند

بندى خود فقط فرهنگ غيرمادى يا  تقسيم شناسان در شناسان و مردم در اينجا بايد گفت كه بعضى از جامعه 
شناسى  دانسته و تحقيق درباره آن را موضوع جامعه 'تمدن'را  'فرهنگ مادي'اند و  ناميده 'فرهنگ'معنوى را 

توان به  شناس آلمانى است اما فرهنگ مادى و غيرمادى را نمى جامعه 'آلفرد وبر'از جمله اينها ، . دانند مى
پيوستگى . زيرا اين دو بخش به هم پيوستگى و وابستگى متقابل دارند. ء ساختآسانى از يكديگر مجزا
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 ونظريه ها ي جامعه شناسي  جامعه شناسي فرهنگيعمومي سوالات 

 جامعه شناسي چيست ؟  -1

ست و جامعه شناسي بعنوان يك رشته علمي مشخص در جستجوي شناخت انسانها همانند يك انسان اجتماعي ا
قبيل اجتماعات انساني و تطابق با آنها ، آداب و رسوم و نهادها ، الگوهاي ثابت و دگرگونيهاي اجتماعي را  از مسائلي 

 . مورد بررسي قرار مي دهد 

 پديده اجتماعي را تعريف كنيد ؟  - 2

جنبه هاي مختلف حيات اجتماعي عبارتند از مو قعيت ها ، رابطه ها يا واقعياتي كه بتوانند بنحوي يك يا چند جنبه از 
 را عرضه بدارند 

 پديده هاي اجتماعي داراي چه ويژگيهايي هستند ؟  – 3

 عموميت داشتن  –جبري بودن  –خارجي بودن 

 نظريه دوركيم در مورد پديده اجتماعي را شرح دهيد ؟  – 4

راد تحميل مي شود و در همه بنحو پديده جمعي حالتي گروهي است كه بر همه اف: دوركيم در اين مورد مي نويسد 
 چون در كل است در جزء نيز هست نه اينكه چون در اجزاء هست در كل هم يافت مي شود . مكرر به چشم مي خورد 

 برجسته ترين خصلت پديده هاي اجتماعي چيست ؟  – 5

 آنها وجود دارد پيوندي است كه ميان پيچيدگي ، وسعت دامنه و غير قابل پيش بيني بودن عواقب برخي از 

 جامعه را تعريف كنيد ؟  – 6

ز حوزه بررسي اين رشته نيز يكي از مفاهيم بنيادي ، وسيع و در عين حال مبهم جامعه شناسي است كه كاربرد آن ا
 رود در مفهوم گسترده كلمه جامعه به معناي اجتماعي از انسانها ، نباتات و حيوانات را شامل مي شود فراترمي

 سطو در خصوص جامعه چيست ؟ نظر ار - 7

 در نظر ارسطو جامعه در حكم موجود زنده اي است كه تحت تاثير قوانين ولادت و مرگ قرار دارد 

 ابن سينا در مورد تشكيل جامعه چه نظري دارد ؟  – 8

اما اين پيوند و تأثيرات متقابل را با . فرهنگ مادى و معنوى هرچند به ظاهر ممكن است مشخص نباشد
مانند مسجد كه نمودى او فرهنگ معنوى دين اسلام است يا كليسا يا معمارى . توان دريافت اندك دقتى مى

 .از ديدگاه روانشناسى به اين موضوع توجه داشته است 'كارل گوستا و يونگ'.  'گوتيك'ه سبك ب
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وحدت  تنوع احتياجات انسان در مقابل( به اين نكته اشاره دارد كه زندگي انسان از زندگي حيوان متمايز است 
افراد انساني ناگزير از برقراري نوعي تعاون ميان ) تقسيم كار ( و به علت تفاوت قابليتهاي افراد ) احتياجات حيوان 

 يكديگر هستند 

 والتر باگهوت در مورد اهميت مبارزه در راه زندگي و انتخاب طبيعي در تشكيل اجتماعات چه مي گويد ؟  – 9

عه انساني بر اثر آداب و رسوم با يكديگر مربوط مي شوند اين آداب و رسوم به عادات وي اظهار مي دارد كه افراد جام
 مبدل مي شود و عادات سبب يكساني رفتار مي شود 

 از نظر آگوست كنت جامعه شامل چه افرادي مي شود ؟  - 10

 ند جامعه شامل كليه افراد زنده و مرده اي است كه در فكر و ذهن نسلهاي بعدي موثر بوده ا

 نظر كنت در مورد جامعه انساني چيست ؟  – 11

جامعه بيش از تمام موجودات استعداد ترقي و پيشرفت دارد و عقيده داشت كه نهاد هاي اجتماعي در حقيقت وظيفه 
 برقراري نظم در جامعه را بر عهده دارند 

 نظريه مشترك اسپنسر و فارابي در خصوص جامعه انساني چيست ؟  – 12

پنسر را فارابي به شكل ديگري بيان مي كند او معتقد است ضرورت طبيعي عامل تشكيل جامعه است و آن را نظريه اس
به موجود زنده اي تشبيه مي كند و همانگونه كه هريك از اعضاء بدن داراي وظيفه خاصي هستند اعضاء جامعه هم 

 عهده دار نقش هاي مشخص هستند 

 ونه تعريف مي كند ؟ ادوارد وستر مارك جامعه را چگ – 13

 جامعه را دسته اي از مردم تعريف مي كند كه با همكاري و تعاون با يكديگر زندگي مي كنند 

 نظر گيدينگز در مورد جامعه چيست ؟  - 14

جامعه را دسته اي از مردم تعريف مي كند كه به خاطر نيل به هدف عام المنفعه اي با همكاري و تعاون با هم زندگي 
 مي كنند

 نظر رابرت مك ايور در مورد جامعه چيست ؟ – 15

 جامعه عبارتست از نظام روابط اجتماعي كه در آن و بوسيله آن زندگي مي كنيم

 نظر ويلفرد دوپارتو در مورد جامعه چيست ؟  – 16

 جامعه را جمعي از موجودات انساني مي داند كه تحت تاثير ارتباطات مشترك زندگي مي كنند 

 و سمنر در مورد جامعه چيست ؟  نظر كلر - 17

جامعه را دسته هايي از افراد مي دانندكه به اشتراك زندگي كرده وكوشش دارند با هم به تامين وسايل زندگي پرداخته 
 و ادامه نسل دهند 
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 جامعه معمولا بر اساس چند الگو بررسي مي شود ؟  – 18

جامعه بزرگترين ) ي كم و بيش منظم و سازمان يافته اند ب جامعه گروهي از افراد است كه به شيوه ا) الگو الف  3
 جامعه در حكم نظامي از روابط اجتماعي برقرار ميان افراد جامعه است ) گروهي است كه فرد به آ ن تعلق دارد ج 

 روابط ميان افراد بر چه اساسي صورت مي گيرد ؟ – 19

 ون انساني صورت مي گيردروابط ميان افراد بر اثر نيازمنديها و مناسبات گوناگ

 به طور كلي جامعه شامل چه افرادي مي شود ؟ – 20

جامعه انساني شامل عده قابل ملاحظه اي از انسانهاست كه داراي سازمانها و تاسيسات خاصي هستند ، امور و مسايل 
 و انواعي از رابطه ها آنها را با هم پيوند مي دهد دارندمشترك 

 انيم بگوييم جامعه ايجاد شده است ؟ در چه مواقعي مي تو – 21

وقتي عده اي بنا به هدف و قصد خاصي گرد هم جمع مي شوند و روابط موجود درميان آنها مشخص باشد در اين 
 حالت جامعه ايجاد شده است 

 به طور كلي جامعه شامل چه افرادي مي شود ؟  – 22

استمراري كه درجامعه مطرح است از سطح  –مي گيرد  جامعه تمامي افراد را همچون يك سازمان عظيم حيات در بر
 فردي در

مي گذرد افراد در جامعه اي كه بايد با آن تطابق يا بند بدنيا مي آيند و پس از چندي از ميان مي روند اين جريان 
وتهاي در هر جامعه برخي تفا –هر جامعه اي دارايب استقلال عملي در كاركردها و ايفاي نقش هاست  –دائمي است 

مشاركت كم و بيش فعال و ارادي افراد براي آنها اساسا هو  –داخلي از نظر روابط ، وظايف و نقش ها وجود دارد 
 شيارانه درك شده است 

 نظر مولف قابوس نامه در مورد انسان چيست ؟ – 23

 مولف قابوس نامه اشاره مي كرد كه انسان را غذا و جامه و منزل و همسر بايد 

 از ضروريات كاركرد جامعه چيست ؟ يكي  – 24

 نظام ارتباطي يكي از اولين ضروريات كاركرد جامعه هاست اعم از جوامع حيواني يا انساني 

 ضروريات كلي كاركرد جامعه چيست ؟  – 25

 نظام نظارت اجتماعي  –نظام جايگزيني  –نظام توليد نظام توزيع  –نظام ارتباطي 

 ت اجتماعي ازچند ديدگاه مورد بررسي است ؟ عوامل زيستي موثر در حيا – 26

 براي زنده ماندن و سالم بودن انسان از نظر بدني بايد شرايط خاصي را رعايت كند  –ديدگاه بدني و رواني  2از 

 مسكن  –پوشاك  –سه نياز اصلي انسان براي حيات اجتماعي را نام ببريد ؟ خوراك  – 27
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 ظر توماس را نام بريد ؟ چهار ميل اساسي در انسان از ن – 28

 ابراز و جلب محبت  –جلب توجه و تاييد به ديگران  –تمايل به تامين  –تمايل به كسب تجربيات جديد 

 مهمترين انواع انگيزه ها را از نظر ويلفرد دوپارتو را نام ببريد ؟  – 29

 محرك جنسي  –حفظ موجوديت و شخصيت فردي  –همزيستي و همكاري با ديگران 

 محيط در نظر عام چيست ؟  – 30

 تمامي شرايط طبيعي و اجتماعي و فرهنگي است كه مي تواند بر زيست فرد يا گروه موثر واقع شود 

 محيط در مفهوم خاص چيست ؟  – 31

فرهنگي  –در مفهوم خاص كه مورد نظر ما مي باشد كلمه محيط براي مجزا كردن عوامل طبيعي از عوامل اجتماعي 
 د به كار مي رو

 نظر منتسكيو در مورد شرايط طبيعي چيست ؟  – 32

وي مي گفت كه شرايط طبيعي در خصوصيات رواني ، جسمي و اجتماعي انسان موثر است به اعتقاد وي ساكنان 
نواحي سرد بلغمي مزاج ، كم عاطفه و احساس ، كم شهوت و بي باك هستند و از نظر جسمي قويتر و دليرترند در 

 ي گرمسير شهوت ران ، حساس ، جاه طلب و حريص بوده و از نظر جسماني لاغر تر هستند مقابل مردم نواح

 عوامل تعيين كننده اقليما چيست ؟ – 33

عامل تعيين كننده اقليما تنها درجه حرارات نيست بلكه مجموعه است مركب از عوامل رطوبت ، ارتفاع با دو ماهيت 
 خاك 

 فش را شرح دهيد ؟فوايد و مضرات اشعه ماوراء بن – 34

اين نكته را بشر از خيلي سال پيش مي دانست نور خورشيد داراي اشعه ماوراء بنفش است كه اگر مقدار آن افزايش 
يابد سلولها را ازميان مي برد و ايجاد سوختگي مي كند اما اگر مقدار كم آن براي ارگانيسم ضروري است چرا كه 

ير مي سازد اين عمل از نظر متابوليسم و تغيير و تبديلات كلسيم ضرورت را امكان پذ Dتركيب شيميايي ويتامين 
 دارد 

 ضرب المثلهاي ايراني در مورد آب را بنويسيد ؟ – 35

 آب در دست يزيد افتاده  –آب داند كه آباداني كجاست  –آب به آباداني مي رود  –آب آباداني است 

 چه مصارفي دارد ؟ سورتمه چيست و از چه جنسي ساخته مي شود و  – 36

ياد طبيعت زندگي مي كنند با اساسي ترين وسيله حمل و نقل در ميان اسكيمو ها بويژه آن گروههايي كه هنوز در انق
زمين از يخ و برف سورتمه است كه از استخوانهاي حيوانات ساخته مي شود و چند سگ تنومند بودن  ه پوشيد به توجه

 به حركت در مي آورند كيلومتر آن را  40با سرعتي حدود 
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 از نظر هالبواكس مرفولوژي اجتماعي متكي به چيست ؟  – 37

ظاهر مادي دارد علت آن است كه مرفولوژي اجتماعي اساسا متكي به مظاهر حيات جمعي است و اگر توجه خاصي به م
 .گوشه اي از روانشناسي جمعي را نشان دهدبتواند  آن وراء در

 وژي اجتماعي چيست ؟گونه هاي اصلي مرفول – 38

 مذهبي ، سياسي ، اقتصادي و جمعيتي 

 گونه شناسي اجتماعي بر پايه چه نظام هايي مسلط بوده است ؟  - 39

معمولا بر اساس ضابطه قرار دادن يك عامل مسلط بوده است برخي به عامل جمعيتي توجه داشته اند ، برخي به عامل 
 ي به نظام ارتباطي ، برخي به روش هاي شناختي و يا نظام اقتصادي برخ... ) سنگ ، گل فلز ، ماشين و ( فني 

 سير تحولي جامعه انساني را از نظر ماكسيم كوالو فسكي شرح دهيد ؟  – 40

قبيله كه در آن ملاك شناسائي افراد تغيير مي  –خانواده نيمه متشكل كه در آن نظام مادر نسبي وجود دارد ب  –الف 
ملوك الطوايفي كه اساس آن بر حكومت دسته هاي مختلف است و مدت زيادي در  –دارد ج كند و پدر نسبي رواج 

 دمكراتيك كه نظامي است مبتني بر مساوات و آزادي  –دنيا دوام داشت د 

 ضابطه خواجه نصير الدين طوسي را در طبقه بندي اجتماعي بشري شرح دهيد ؟ - 41

اخلاقي بر اين اساس جامعه ها به دو گونه اصلي تقيسيم مي شوند در طبقه بندي اجتماعات بشري ضابطه اي است 
مدينه فاضله و مدينه غير فاضله در بحث از مدينه غير فاضله خواجه نصير الدين طوسي از سه نوع جامعه مختلف نام 

فاسقه و مي برد كه در حقيقت هر سه دسته انواعي انحرافي به حساب مي آيند و به نامهاي مدينه جاهله ، مدينه 
مدينه ضاله خوانده شده اند لازم است اشاره كنيم كه از انواع فوق به اعتقاد اين فيلسوف حالتي ايستا ندارند و به عل 

 گوناگون مكن است فاضله به غير فاضله مبدل شود 

 فرهنگ چيست ؟ – 42

 فرهنگ شيوه عمومي زندگي گروه يا گروه هائي از مردم است 

 ه انسانها به يكديگر چيست ؟ عوامل پيوند دهند – 43

اعتقادات ، ارزشها و نقاط نظر مشترك انسانها را به يكديگر پيوند مي دهند ] عناصر فرهنگي از قبيل عادات ، سنت ها 
 و وحدت اجتماعي خاصي را بوجود مي آورند

 مباني اساسي فرهنگها را نام ببريد ؟  - 44

اي اسطوره اي ، پوشاك ، مسكن ، صنايع ، هنرها و علوم همه سازنده عناصري مانند زبان ، مناسك و مراسم ، سنت ه
 مباني اساسي فرهنگ هستند 

 به طور كلي فرهنگ را به چند پايه مي توان خلاصه كرد ؟  – 45



 ۳٦ 

مي توان خلاصه كرد كه فرهنگ مجموعه اي است كه نسل به نسل انتقال مي يابد ، عناصر آن بر روي هم انباشته مي 
 شود 
حلي به محل ديگر نشر مي يابد ، دست به گزينش مي زند ، مي تواند ابعاد تخصي پيداكند ، به برخي پاره فرهنگها از م

 و بالاخره دستخوش بحران مي گردد شود مي  تقسيم 

 حيطه كاركردهاي فرهنگ را شرح دهيد ؟  – 46

 ،كند  فرهنگ ضابطه هايي در جهت اجتماعي كردن و مراقبت از فرزندان برقرار مي

 فرهنگ وجود آورنده نظام آموزشي است  

 فرهنگ فراهم آورنده ارزشهاست 

 فرهنگ بوجود آورنده قهرماناني است كه سرمشق سايرين قرار مي گيرند  

 .مل فوق طبيعي مشخص كردن نيازهاي اقتصادي برقراري وسايل نظارت اجتماعي و تنظيم رابطه ميان انسان و عوا 

 تون در مورد فرهنگ و شخصيت چيست ؟ نظريه رالف لين – 47

رالف لينتون اشاره كرده است جامعه فرهنگ و شخصيت بنحوي با يكديگر پيوستگي دارند كه به نظر مي رسد 
 پژوهندگان به هنگامي كه سعي مي كنند آنها را از يكديگر جدا كنند دچار اشتباه شوند 

 مفهوم اجتماعي شدن را توضيح دهيد ؟ – 48

دن استناد به تمامي تجربياتي است كه از طريق آنها اعضاي جوان و تازه وارد جامعه فرهنگ و اجتماع اجتماعي ش
 خويش مي آموزند و اين وقتي است كه ما از ديدگاه اجتماعي به اين مفهوم نگاه مي كنيم 

 روشهاي اجتماعي كردن كودكان را نام ببريد ؟  – 49

 توام با مشاركت  –سركوب گرانه 

 انتظارات جامعه ا ز فرد از طريق فرآيند اجتماعي شدن آموخته مي شود يعني چه ؟  – 50

روشهاي : اصول مرتبط با نظم و انظباط روزمره كه در حكم مهارتهاي اصلي براي زندگي در جامعه هستند مثل  –الف 
 شستشو يا خوردن 

 انگيزه ها موفق شدن يا ثروتمند شدن : د مثل آرزوها كه ارزشها و هدفهاي مورد تاكيد جامعه را در بر مي گير –ب 

مهارتها كه عبارتند از آن دسته از آموختنيها كه از طريق آنها نيل به هدف و آرزوها امكان پذير مي گردد مثل  –ج 
 معاملات بزرگ 

 ت نقشها كه عبارتند از الگوهاي رفتاري كه براي كسب و حفظ پايگاههاي اجتماعي رعايت آنها لازم اس –د 

 عوامل اجتماعي كردن را نام ببريد ؟ – 51



 ۳۷ 

ميان جامعه در مفهوم گسترده و فرد  –بطور كلي مي توان جامعه را در تماميت خويش عامل اجتماعي كردن دانست 
بسياري از گروههاي كوچك نقش واسط را بازي مي كنند و در حقيقت اين گروهها عوامل اصلي اجتماعي كردن 

 هستند 

 نتقال فرهنگ كدامند ؟ راههاي ا – 52

فرهنگ از طريق زبان و ساير نماد ها انتقال مي يابد با اينكه در ميان برخي از انواع حيوانات صدا نوعي وسيله ارتباطي 
محسوب مي شود اما اصوات داراي نقش موثري در انتقال فرهنگي نيستند انسان از طريق زبان گذشته و حال و آينده 

  را با هم مرتبط مي كند

 سرمايه فرهنگي چيست و چگونه تشكيل مي شود ؟  – 53

اصطلاح سرمايه فرهنگي كه در سالهاي اخير متداول گشته است در حقيقت از طريق قياس با سرمايه مالي مورد توجه 
سرمايه اجتماعي از مجموعه روابط و شناختهائي كه فرد مي تواند به منظور تجهيز براي دفاع يا غلبه بر  استبوده 

 موقعيتها در جامعه فراهم آورد تشكيل مي شود 

 سرمايه هاي فرهنگي را به چند دسته مي توان تقسيم كرد ؟ – 54

 نهادي و سازمان يافته از طريق مدارك رسمي يا تحصيلي  – 3عيني و بروني  –2حالتهاي ذهني و دروني  - 1دسته  3

 ا به چند دسته تقسيم مي كند ؟ويليام گراهام سمنر جامعه شناسي در زمينه فرهنگ ر – 55

قوانين كه هنجارهايي هستند كه توسط مقامات دولتي برقرار مي  –رسوم اجتماعي  –شيوه هاي قومي : دسته  3
 شوند 

 طبقه بندي فرهنگ بر چند گونه است به اختصار توضيح دهيد ؟  – 56

بر اين اساس فرهنگ مادي در برگيرنده آن طبقه بندي فرهنگ به دوگونه مادي و غير مادي نيز حالت كلاسيك دارد 
در مقابل ... عناصري از فرهنگ است كه حالت شيئي دارند و مواردي مانند وسايل حمل و نقل مسكن و لباس و 

فرهنگ غير مادي يا معنوي فاقد تظاهر خارجي مستقيم هستند مانند ايدئولوژي مذهب فلسفه اعتقادات و ارزشهاي 
 اجتماعي 

 ديكت فرهنگها را به چند گونه بيان مي كند ؟ راث بنه – 57

 دوگونه فلسفي و پهلواني 

 پاره فرهنگها به چه چيز گفته مي شود ؟  – 58

ويژگيهاي خاص آن بعنوان جزئي  پاره فرهنگ عبارتست از فرهنگي كوچكتر در داخل يك فرهنگ بزرگتر كه عليرغم
 نظام فرهنگي گسترده به حساب مي آيد  ازيك

 اع پاره فرهنگ را نام ببريد ؟انو – 59



 ۳۸ 

عضويت در پاره  –پاره فرهنگهاي مبتني بر طبقات اجتماعي  -پاره فرهنگهاي روستايي  -پاره فرهنگهاي منطقه اي 
 ضد فرهنگ –پاره فرهنگهاي شغلي  -پاره فرهنگهاي مذهبي  -پاره فرهنگهاي ملي يا قومي نژادي  فرهنگهاي

 ؟ تاخر فرهنگي را توضيح دهيد – 60

فرهنگ را اگر از افق زماني مورد بررسي قرار دهيم مشاهده خواهيم كرد كه همواره در حال تغيير است حتي در جانعه 
هايي كه در مقيسه با ما به نظر مي آيد ساكن باشند از آنجا كه الگوهاي فرهنگي يك جامعه در تماميت خود از شيوه 

و منسجم تشكيل شده است تغيير در بخشي از فرهنگ سبب ايجاد  هاي قومي و نهادها و ساير عناصر به هم پيوسته
تنش و فشارهايي در بافت يا ساير قسمتهاي فرهنگ خواهد گرديد در اين حالت ضرورت يا نياز به تطابق و تنظيم 
مجدد فرهنگ سبب خواهد شد ساخت كلي فرهنگ مجددا به تعادل برسد كه احتمالا منجر به دگرگونيهاي تطابقي 

 د شد و البته با گذشت زمان كه جامعه شناسان اين حالت را تاخر فرهنگي مي نامند خواه

 مفهوم تاخر فرهنگي از نظر اگبورن چيست ؟  – 61

وي معتقد ا ست كليه اجزا يك فرهنگ با هم تغيير نمي كند برخي از عناصر سريعتر از ديگر جنبه ها پيش مي رود و 
 ن امر تاخر فرهنگي است بقيه رشد كمتري دارند كه نتيجه اي

 خانواده را تعريف كنيد ؟ – 62

خانواده يك واحد اجتماعي است مشتمل بر دو يا چند نفر كه باهم زندگي مي كنند و از طريق خون ازدواج يا فرزند 
ي پذيري به هم پيوند مي خورند در واقع خانواده گروهي از انسانها ست كه بر محور پيوندهاي خويشاوندي سازمان م

 يابد و در هر جامعه اي نوعي نظام نهادين اساسي به شمار مي رود 

 نظر ديويس را در مورد خانواده شرح دهيد ؟ – 63

او خانواده را گروهي از افراد مي داند كه روابط آنان با يكديگر بر اساس همخوني شكل مي گيرد و نسبت به يكديگر 
 مي شوند  محسوبخويشاوند 

 را در مورد خانواده بيان كنيد ؟  نظر مالينوفسكي – 64

مالينوفسكي مردم شناس لهستاني الاصل انگليسي خانواده را قراردادي مي داند براي بوجود آوردن فرزندان و حفظ و 
 نگهداري آنان 

 كاركردهاي خانواده را چگونه مي توان گروه بندي كرد يكي را به اختصار توضيح دهيد ؟ – 65

روابط جنسي و تنظيم و مشروعيت بخشيدن به نيازهاي : و مشروعيت بخشيدن به آن تنظيم روابط جنسي  - 1
جنسي توسط خانواده صورت مي گيرد و انتظار مي رود كه روابط جنسي عموما بين زن و شوهر استمرار يابد شكي 

اجتماعي  – 3كي توليد و تداوم ميراث ژنتي -2نيست كه اگر اين نيازها وجود نداشت خانواده نيز تشكيل نمي شد 
 شدن كودكان و تداوم ميراث فرهنگي 

 انواع خانواده را نام ببريد ؟  – 66

 خانواده هسته اي  -خانواده گسترده 



 ۳۹ 

 انواع خانواده گسترده را نام ببريد ؟  – 67

 مادر مكاني  –پدر مكاني 

 مفهوم زن جايي چيست ؟  – 68

ه پدري جدا شده و در خانه پدر زن زندگي جديد خود را آغاز مي همان خانواده مادر مكاني است كه داماد از خانواد
 كند 

 خانواده هسته اي را توضيح دهيد ؟ - 69

است كه باهم  –پدر و مادر و فرزندان  –خانواده هسته اي ساده ترين شكل خانواده انساني و در برگيرنده دو نسل 
رزندان كه هنوز ازدواج نكرده اند تشكيل مي شود و تقريبا زندگي مي كنند در واقع خانواده هسته اي از زن وشوهر و ف

 به طور كامل از ساير بستگان جدا مي گردد و اينان گاه به ديدار يكديگر مي روند 

 خانواده هسته اي و گسترده به چند دسته تقسيم مي شود ؟ - 70

ط مي شود آنها را مي توان به خانواده هاي خانواده خواه هسته اي باشد خواه گسترده تا آنجا كه به تجربه هر فرد مربو
 راهيابي و خانواده فرزند زايي تقسيم كرد 

 تابو را تعريف كنيد ؟ – 71

ي شخص يا چيزي است كه تماس با قديمي ترين مجموعه قوانين غير مدرن بشري است در ساده ترين مفهوم به معن
 دد لازم الاجتناب است و شامل برخي محرمات مي گر و ممنوع آن

 ازدواج چيست ؟ – 72

ازدواج پيوندي است بين زن ومرد كه بر پايه روابط پاياپاي جنسي شكل مي گيرد تا بچه هايي كه آن زن به دنيا مي 
آورد فرزندان مشروع والدين شناخته شوند ازدواج روابط اجتماعي و حقوق و وظايف تازه اي را ميان همسران و 

 حقوق و پايگاه فرزندان را در هنگام تولد نيز تعيين مي كند  خويشاوندانشان برقرار مي سازد و

 كاركرد اساسي ازدواج را بيان كنيد ؟ – 73

 كاركرد اساسي ازدواج آن است كه دو طايفه يا دوخانواده را كه باهم رابطه اي ندارند به يكديگر مربوط كند 

 كلن را تعريف كنيد ؟ – 74

 ي شود كه به يك توتم معتقد باشند كلن به گروهي از خويشاوندان گفته م

 توتم را توضيح دهيد ؟ – 75

توتم حيوان گياه يا چيزي است كه افراد يك كلن اصل و خاستگاه خود را از آن مي دانند توتم علاوه بر مشخص كردن 
د اجتماعي موقعيت اعتقادي و سياسي از كلن نظر خويشاوندي آن را از ديگر كلن ها مجزا مي مند و نشان دهنده واح

 در جامعه ابتدايي است 



 ٤۰ 

 انواع ازدواج را نام ببريد ؟  – 76

 ازدواج گروهي  –چند همسري  –يك همسري 

 شيوه هاي همسر گزيني را نام ببريد ؟  – 77

 برون همسري و درون همسري : معمولا دو شيوه همسر گزيني داريم 

 لويرات را تعريف كنيد ؟ – 78

در يكي از برادران وظيفه دارد و مجبور است با همسر برادر خود ازدواج كند كه آن را در دين يهود پس از مرگ برا
 لويرات گويند 

 سر رات را تعريف كنيد ؟  – 79

يعني ازدواج با خواهر زن پس از مرگ همسر براساس اين رسم مرد مجبور است بعد از مرگ همسرش در درجه اول با 
 ان وجود دارد ولي اجباري در كار نيست خواهر زن ازدواج كند اين رسم در اير

 رابطه خويشاوندي در جامعه هاي سنتي در ايران به چند دسته تقسيم مي شود ؟ – 80

 يكي آشكار و ديگري ضمني 
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 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است

 

 

 

 
 

رانپژوهشی ای –شبکه آموزشی   

 

http://madsg.com/
http://madsg.com/
http://madsg.com/
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

